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 آیه اول  –سوره حمد 

حِيمِ  نِ الره
حْم َٰ ِ الره

  بِسْمِ اللَّه

 : ترجمه

 ."به نام خداوند بخشنده و مهربان"

 : توضیح

جامع همه صفات کمالیه "واجب الوجود" و اسم  "،الله"

 .خداوند است

م" است و"رحمن"
َ
اشاره به رحمت و بخشندگی  ، اسم "عَل

 است.  گرفتههمگان را فرا  که داردعامّ و فراگیر الهی 

اشاره به رحمت خاصّ الهی صفت مشبّهه است و   ،"رحیم"

 تنها پاکان با ایمان را شامل می گردد. کهدارد 
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 بنا بر این، معنای آیه بدین شرح است:

"آغاز می کنم )یا کمک می جویم( با نام خداوندی که واجب 

ست که او فراگیر الوجود است و دارای رحمت رحمانی عامّ 

، و دارای رحمت رحیمی خاصّ و ویژه می گرددشامل همگان 

 است که پاکان و صالحان با ایمان را فرا گرفته است.

 

 بحث علمی

 تماس متقابلنخستین 

"  متقابل تماس نخستین"از منظر دانش روانشناس ی، 

(First mutual contact) بر ذهن مخاطب ، تأثیری شگرف

طلایی را برای شکل دادن  حسّاس ودارد و نخستین فرصت 
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به برداشت و تصمیم گیری او در جهت جذب شدن، اعتماد 

 سازی و تداوم مراوده های بعدی،  فراهم   می سازد.

ی نخستین بار فرض بر این است که مخاطب جدیدی که برا

، هیچ تعهّد و تجربه سابقی با سخن دیگری را می شنود

 صاحب سخن و اندیشه های او ندارد. 

اعتماد وجود  مخاطب در صورتبا  تماساولین بر این، بنا 

و شفّافیت، ، کلام متقن بودو  ،به نفس صاحب سخن

ابیّت 
ّ
، جلب اعتماد موجب ؛پیامعاطفی بودن و جذ

   ؛پایدار  می گرددارتباط  تداوم و  علاقه مندی، وفاداری 

، عدم اعتماد به عدم شفافیّت، پیام ولی در صورت ضعف

 ،بی اعتناییموجب   ؛با طرف مقابل دلیو فقدان هم نفس

 خواهد شد.مخاطب و قطع ارتباط  انکار
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 قانون هفت ثانیه

   تحت عنوان ، در دانش روانشناس ی  اصل علمی یک 

که بیان را  ی، حقیقت(Second Rule-7) "قانون هفت ثانیه"

 به اثبات می رساند.گردید، 

 مفهوم این قاعده این است که: شکل گیری نخستین

تعامل، در یک برداشت مخاطب در مقابل یک سخن یا 

 هفت ثانیه الی پانزده ثانیه اوّل، صورت می گیرد. 

بیش از پنجاه بنا بر تحقیقات و پژوهش های دوران معاصر، 

شکل گیری جلب توجه و اعتمادسازی، یا عدم درصد 

ه، کوتازمانی در این بازه  ،مخاطباناهتمام و بی اعتنایی 

 . دتحقق می یاب

در و تعامل خود،  تماسدر نخستین بنا بر این، یک گوینده 

فرصت دارد تا توجّه مخاطب را جلب اول حدود هفت ثانیه 
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فراهم سازد و او را اعتماد او را موجبات بدست آورد کند و 

 به ادامه تعامل، علاقه مند سازد.

در خصوص تبلیغات دیجیتالی )مانند کلیپ هایی که در 

این ، (که های اجتماعی قرار داده می شوندرسانه ها و شب

کلیپ های اگر . به نحوی که استبازه زمانی، کوتاه تر 

ابیت یادشده 
ّ
در سه ثانیه تا پنج ثانیه نخستین، دارای جذ

مشاهده کنندگان در همین  عظیمی ازلازم نباشند، بخش 

مدّت کوتاه، از ادامه مشاهده و توجه به محتوای آنها 

در ده  تبلیغات دیجیتالی یادشده اگر منصرف می شوند.

ابیت لازم را نداشته باشد، نود در صد تا 
ّ
ثانیه نخستین جذ

پیگیری،  مشاهده و نود و پنج درصد مخاطبان، از ادامه

 خودداری می کنند.
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اما در مورد مشاهده چهره، این بازه زمانی برای شکل گیری 

س به مراتب کوتاه تر است. بر اسادیدگاه مخاطبان، 

 6002" در آمریکا در سال نستون یپر "پژوهش های دانشگاه 

میلادی، شکل گیری قضاوت مشاهده کنندگان نسبت به 

انجام  ،جلب توجّه و اعتماد، در ظرف یکصد میلی ثانیه اول 

 )هر میلی ثانیه، معادل یک هزارم ثانیه است(. می شود.

 دیدگاه روانشناس ی تکاملی

 evolutionary" )تکاملی روانشناس یبر اساس آموزه های "

psychology در (، طرّاحی مغز انسان به نحوی است که

راستای تصمیم گیری در جهت تامین ایمنی و حفظ موقعیّت 

در این دانش، به  خویش، به ارزیابی سریع، می پردازد.

تشریح بخش هایی از مغز، که در امر یادشده نقش دارند، 

 بحث می شود.
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 پهیپوکامو  نقش آمیگدال

" گدالیآمیکی از بخش های مغز انسان به نام "

(Amygdala مسئولیّت ،)را بر عهده دارد. پردازش احساس ی 

 

که در لوب گیجگاهی میانی مغز قرار  مغز این بخش کوچک

، وظیفه مهمی را که عبارت است از تشخیص دارد

ابهستند و مواردی که  ناایمنیا  ایمنمشاهداتی که 
ّ
یا  جذ

اب
ّ
در ظرف لحظاتی بسیار تند را به سرعت هس غیر جذ

)اعمّ از مثبت یا که عکس العمل لازم را  انجام می دهدکوتاه 
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نسبت به مضمون و محتوا  منطقیی آگاهحتی قبل از منفی( 

این بخش از مغز، ارتباط خاطرات احساس ی  به دنبال دارد.

 و عاطفی را نیز، بر عهده دارد.

در ( Hippocampus" )هیپوکامپبا " "آمیگدال"تعامل 

، بر حافظهرویدادهای احساس ی و عاطفی در  ی رمزگذار 

سرعت عمل مغز در زمینه بروز عکس العمل سریع در 

به یاد آوردن مواجهه اوّلیه با اشخاص، اشیاء و رویدادها، و 

 ، می افزاید.خاطره هامقایسه و 

بخش دیگری از مغز است که همانند ، هیپوکامپ

( Limbic system" )کیمبیلتگاه "قسمتی از دس، آمیگدال

 حافظه رویدادیدر سازماندهی و  را تشکیل می دهد،مغز 

(Episodic memory ) حافظه فضاییو (Spatial memory )

 نقش دارد.
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معلوم می گردد که لحظه های از مجموع آنچه بیان شد 

واکنش متقابل، نقش ی حیاتی در  تماساز اولین  نخستین

مغز مخاطب در پذیرش یا انکار بخش های معیّنی از 

 محتوای سخن یا تعامل مورد مشاهده دارد.



12 
 

کلام  انقضاوت مخاطببخش اعظم شکل گیری  ،بنا بر این

و  ،یا عدم تداوم ارتباطتداوم در  آنانو نحوه تصمیم گیری 

اب بودن یا  ؛محتوایا عدم پیگیری پیگیری 
ّ
به احساس جذ

یه های اوّلیه تماس ان، در  ثانتوسط مخاطبآن منفور بودن 

 .متقابل، صورت می پذیرد

 ، اولین تماس متقابل قرآنبسم الله الرحمن الرحیم

بر نقش قاعده ارزشمند و حیاتی یادشده اینک، به تطبیق 

مخاطبان  متقابل  تماس اولین به عنوان آیه از قرآننخستین 

 می پردازیم. ،الهی با کتاب وحی

که به عنوان معیّن  به یک متنجدید  هنگامی که مخاطبی

یافتن کتاب آسمانی معرفی شده است مراجعه می کند، 

 موارد ذیل، اهداف اصلی او را تشکیل می دهند:پاسخ به 



13 
 

آن کتاب، به آرامش روحی و روانی  در پرتوآیا . اینکه الف

 ؟یا نه خواهد رسید

، به جایگاه امن و کتاب با آموزه های آنآیا . اینکه ب

 ؟یا نه د شدآرامش، نائل خواه

صراحت و شفافیت لازم متانت، آیا پیام آن کتاب، . اینکه ج

 ؟او دارد یا نهرا در جهت جلب اعتماد 

با نخستین آیه و  لحظات،مراجعه کننده به قرآن، در اولین 

" و رحمنپیام آن روبرو می شود که خداوند را با دو صفت "

ول، " معرفی می کند. بنا بر این، در همان لحظه ارحیم"

سایه مهربانی و " که ناش ی از ایمنی" و "آرامشاحساس "

 برای او حاصل می گردد. است، بخشندگی خداوند 
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تکرار مفهوم "رحمت" در دو قالب "رحمانیّت خدا" و 

"رحیمیّت او" نیز، حس کنجگاوی مخاطب را به منظور 

 ادامه توجّه و پیگیری موضوع، تحریک می کند. 

، دو هدف اصلی از ثانیه نخستین چند بنا بر این، در ظرف

مجموعه اهداف جذب مخاطب، یعنی ایجاد احساس 

 آرامش و امنیّت، و جلب توجّه به منظور تداوم پیگیری 

 د.ن، حاصل می گردموضوع

" که رحمت رحمندر مرحله بعدی، پس از آگاهی از معنای "

تبیین می کند، و معنای و عموم مردم الهی را برای همگان 

الهی برای کسانی است که  ویژه اشاره به رحمت " کهرحیم"

مخاطب به صراحت، متانت و   پارسا و نیکوکار هستند؛

تعامل جدّی قرآن پی می برد. زیرا این کتاب، در عین حال که 

مهربان و خدای خداوند را نسبت به همگان به عنوان 
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او را و مسئولیت انسان نقش  امابخشنده معرّفی می کند، 

 ، مورد تاکید قرار می دهد.سعادت جاودانی برای تحصیل

این امر، باعث می شود تا فرد مخاطب، در راستای آشنایی 

با عوامل بدست آوردن لطف و رحمت جاودانی الهی در 

حقیقت مذکور، تشنه تر  پیگیری جهان آخرت، نسبت به 

گردد و مطالعه قرآن را به منظور یافتن پاسخ خود، تداوم 

 بخشد.

 

***** 
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 آیه دوم –وره حمد س

 
 
ین ِ

 
الَ ع 

ْ
بِّ ال

ِ ر 
مْدُ لِِلّه ح 

ْ
 ال

 : ترجمه

سپاس و ستایش برای خداوند است که پروردگار جهانیان 

 است.

 : توضیح

" در اصطلاح ادبیات عربی در این الحمدالف و لام در "

است و " استغراق افرادو "" تعریف جنسمورد، برای "

جامعیّت و بر د، هنگامی که در اول یک اسم قرار بگیر 

 دلالت دارد.اسم آن مفهوم  فراگیر بودن

 است. "استحقاق"" نیز، لام لِِلّ لام اول در کلمه "
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مُصلح و " به معنای پروردگار، مدیر، مربّی، مدبّر، ربّ کلمه "

 مُنعِم و غیر آن آمده است.

"، به معنای جهانیان که صاحبان عقل و خِرد العالَینواژه "

 هستند، می باشد.

 نا بر این، معنای آیه چنین است: ب

، که مدیر ،است اللههمه سپاس ها و ستایش ها مخصوص 

 .خردمند استو مربّی همه جهانیان  مدبّر

 

کمالات و درک این موضوع که مصدر همه عوالم هستی و 

است که کمال مطلق و  حقیقت واحدیزیبایی های آنها، 

 دارد. "توحید در  ذاتواجب الوجود است، اشاره به "
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 بحث علمی

ت اولی باز می گردندو ستایشسپاس 
ّ
 ، به عل

و ستایش را به  نعمت ها، کمال ها و زیبایی هایی که سپاس

، معلول هایی هستند که حمد و ستایش، به دنبال دارند

ت
ّ
ت اما آنها باز می گردد.  های عل

ّ
هم معلول ها وجود آن عل

ت
ّ
 . هستندسابق بر خود  های عل

ت ه
ّ
 به "سلسله عل

ً
ت ا و معلول ها، نهایتا

ّ
" نخستینعل

(First Cause )منشأ همه  کمال ها،  ، که می گردد   باز

و مجرّد  ،هستی او از خود اوستو  ،و خوبی هاست زیبایی ها

 از مادّه و مبرّا از زمان است. 

( Neo-Platonism" )نوافلاطونیان" فلسفهاین حقیقت در 

" نیوس ساکاسآمو "که توسط اندیشمندانی مانند 
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(Ammonius Saccas،) "فلوطین" (Plotinus)  رفور و
ُ
 وسیف

(Porphyry ) ارائه شده ، در زمینه حکمت و کیهان شناس ی

 به خوبی تبیین گریده است.

ت اولیشده، دبر اساس مکتب فلسفی یا
ّ
" واحدکه " عل

نامیده می شود، وجودی نامتناهی و فراگیر است که قائم 

ات است و استقلا
ّ
ل وجودی او از خود اوست. اما آنچه بالذ

" واحدبه عنوان جهان نامیده می شود، وجود و قوامش به "

ة العلل است، وابسته می باشد و از خود، استقلالی 
ّ
که عل

 ندارد. 

باز گرداندن حمد و همچنین از دیدگاه مکتب مذکور، 

، حرکت روح آدمی را در آن وجود یگانه و بی نهایتسپاس به 

ن منبع ازلی واحد قرار می دهد و موجب تکامل راستای آ

معنوی از طریق تأمّل و تزکیه می گردد. زیرا ستایش، حرکت 
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که بی نیاز  طبیعی روح به سوی مبدأ کمالات و نعمت هاست

 مطلق است و همگان به او محتاج و وابسته اند. 

موجب تکامل معنوی  بنا بر این، حمد و ستایش،

آن مصدر  . امااست کمال منبعبه  و تقرّب آنانستایشگران 

همواره از  است، و جامع همه کمالاتغنیّ مطلق " که واحد"

 همه چیز بی بیاز بوده و هست و خواهد بود.

بر این اساس، ستایش و سپاس، یک نوع تعریف کردن و 

مجامله نیست، بلکه تعالی روح آدمی در مسیر صعودی 

، و امری است انسان به سوی مقام وصال با مصدر آفرینش

 . ، قلمداد می گرددو سرنوشت ساز تحوّل آفرین
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 بحث علمی دیگر

ت تکامل آفریدگان است
ّ
ت آفرینش، عل

ّ
 عل

کنار  خصوص"، در الحمد لله ربّ العالَینبا تأمّل در آیه "

" که آفریننده جهان و جهانیان است و اللههم آمدن لفظ "

عالمیان است،  " که پرورش دهنده عالم وربّ العالَینلفظ "

این حقیقت به ذهن ما خطور می کند که رابطه ای میان 

ت بقاء و پرورش آن وجود دارد.
ّ
ت آفرینش جهان و عل

ّ
    عل

ت تامّه آفرینش
ّ
ت بقاء، تدبیر و عالم به این معنا که عل

ّ
، عل

 .نیز، می باشد اداره عالم

"، دو توحید در تدبیر" و "توحید در آفرینشبنا بر این، "

 وم درهم تنیده هستند.مفه
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دیدگاه های گوناگونی بیان شده است که به آنها  در اینجا،

 اشاره می کنیم.

 کلاسیک متافیزیکدیدگاه 

و  ارسطواز نظر اندیشمندان متافیزیک کلاسیک مانند 

ت تداوم 
ّ
ت اولی، عل

ّ
بسیاری از حکیمان یونان باستان، عل

" است و وجودواجب الوجود نیز، قلمداد می گردد. زیرا او "

 ".ممکن الوجودهمه عالم، "

گرفته  واجب الوجوب"، هستیش را از ممکن الوجود"

است و از خود، نیرویی برای تداوم هستی و بقای خویش 

 ندارد.

"ممکن الوجود"، همانگونه که در اصل مجموعه بنا بر این، 

، در بقاء و استهستی خویش به "واجب الوجود" نیازمند 

 ه او وابسته می باشد.دوام خود نیز، ب
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افلاطونیان دگاهید  نو

قانون وابسته بودن بقاء آفریدگان به آفریدگار نخستین، در 

حکمت "نو افلاطونی"، بسیار عمیق تر است. زیرا مصدر و 

بی نهایتی است که  واحدمنشأ هستی از دیدگاه این مکتب، 

همه حقایق عالم از او صادر گردیده اند و وجودشان 

آن مصدر نخستین است. این ارتباط و وابستگی وابسته به 

صال به آن 
ّ
دائم در حدّی است که همه ارکان جهان بدون ات

 مصدر و منبع وجود، به عدم تبدیل می شوند.

" که مصدر هستی است، هم واحد بی نهایتبنا بر این، "

سرچشمه همه هستان، و هم نگاه دارنده و حافظ بقاء و 

 تعالی آنهاست.
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 "یش یفلسفه پو تب "مکدیدگاه 

عالم را عبارت از ، (Process Philosophy) "فلسفه پویش ی"

     نو شدن در راستای  هدفدار  و  ، منظم  فرآیندی دائم

 می داند.

ریشه های این مکتب در سخنان برخی از اندیشمندان یونان 

د قرن ششم (Heraclitus) هراکلیوسباستان مانند 
ّ
، متول

معتقد بود به اینکه  . وی ه می شود، مشاهد پیش از میلاد

 در حال سَیَلان است.همواره جهان 

"،  توسط  فلسفه پویش یاما شکل گیری مکتب نوین "

، متولد سال (Alfred North Whitehead) "دتهِ یآلفرد نورث وا"

میلادی، و نویسنده  1491میلادی و متوفای سال  1621

اقعیّتکتاب "  بوده است.( Process and Reality)" فرایند و و
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 نیفیگر  ی ر   دیو ید ،(Charles Hartshorne) هارت شورن  چارلز 

(David Ray Griffin)  دو شاردن لار یت ر یپو (Pierre Teilhard de 

Chardin)  ترویج کردند.تعمیم دادند و نیز، اندیشه یادشده را 

، خداوند که خود نیز فلسفه پویش یبر اساس مکتب 

، هم وجودی ازلی است که منبع پویش و تطوّر استمشمول 

، و هم در ادامه فرایند جهان و منشأ آفرینش استنهایی 

هستی و پویش آن، دارای نقش اساس ی در تعیین اهداف 

 می باشد.برای رویدادها، 

 

 علمی  دگاهید

بقاء و عملکرد عالم  به منظور تبیین نظام قوانین علمی

ه های طبیعی در قرن هیفدهم میلادی، در پرتو دیدگا

 ، شکل قانونمند به خود گرفت.نیوتون 
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د سال  (،Isaac Newton) آیزاک نیوتن
ّ
، میلادی1296متول

، فیزیکدان و ریاضیدان برجسته ای بود که اخترشناس

اندیشه های او، موجب تحوّلات بزرگی در اروپا و جهان 

 گردید.

قواعد میلادی، بر روی  1262تا سال  1269نیوتن، از سال 

ی استد
ّ
تمرکز کرد و نتایج مطالعات عمیق خود را در  لالیکل

 Philosophiæ" )یعیفلسفه طب یاض یاصول ر  کتاب "

Naturalis Principia Mathematica 1261( در سال 

 میلادی، منتشر ساخت.

 قوانین سه گانه حرکت

، یعیفلسفه طب یاض یاصول ر در کتاب اول  وی همچنین،

ی 
ّ
در زمینه حرکت و  به شرح ذیل،به تبیین سه قانون کل

 پرداخت:مبانی اساس ی مکانیک کلاسیک، 
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 قانون اول: 

ختهر جسمی در 
 
 Inertial frame of) دستگاه مرجع ل

reference ،یا در (، که برآیند نیروهای وارد شده بر آن صفر باشد

حالت سکون باقی می ماند، و یا با سرعت ثابت، در امتداد 

د  ادامه  می دهد. یک خط مستقیم، به حرکت متشابه خو 

 یا  ینرس یا قانون به عنوان ، اول نیوتن قانون  نیا
 
 یختل

(Inertia ،) معروف است. 

 قانون دوم: 

شتاب یک جسم، مساوی است با مجموعه نیروهای وارده 

 بر آن جسم، تقسیم بر جِرم آن.

آن وارد بر  یرویشتاب هر جسم با نبه عبارت دیگر، اندازه 

 تناسب ،جسمآن و با جرم د، دار  میمستق تناسب ،جسم

 .دارد معکوس
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 قانون سوم: 

هنگامی که یک جسم به جسم دیگر نیرو وارد کند، آن 

جسم دیگر نیز، نیرویی در همان حدّ و اندازه را در جهت 

 مخالف، به جسم اول وارد می سازد.

 جاذبه عمومیقانون 

این قانون که به عنوان "قانون جهانی گرانش نیوتن" 

(Newton's Law of Universal Gravitation نامیده )شده ،

 "، تبیین گردیده است.طبیعی اصول ریاض ی فلسفهدر کتاب "

 بر مبنای این قانون:

"هر ذرّه در جهان، ذرّه دیگر را با نیرویی که با حاصل ضرب 

مجذور فاصله جرم آن دو جسم تناسب مستقیم دارد، و با 

 .خود جذب می کند" ، بهمعکوس دارد تناسبمراکز آنها  نیب
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بر جسم دیگر  جسمکه هر  یگرانش  یروینبه عبارت دیگر، 

 نسبتدو جسم آن جرم حاصل ضرب ، با وارد می کند

نسبت  دو، آنمیان و با مجذور فاصله  دارد، میمستق

 معکوس.

بنا بر این، هرگاه در سطح بالای یک سیّاره، پرتابه ای با 

نیروی جاذبه آن سرعت زیاد به صورت افقهی پرتاب شود، 

سیاره باعث می شود که آن پرتابه مسیر منحنی را بپیماید. 

در حدّ نصاب لازم باشد و در آن حدّ اگر سرعت آن پرتابه 

می گیرد و یک  قرار باقی بماند، آن پرتابه در مدار آن سیاره 

 مسیر دایره ای  را  می پیماید.

ت ، کیفیّ قانون جاذبه عمومیچنانکه ملاحظه می کنید، 

مدارهای سیّارات و حرکات اجرام آسمانی را به صورت 

 قانونمند، و بر مبنای اصول ریاض ی، توضیح  می دهد.
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این قانون همچنن  نشان می دهد که کلّ جهان مادّی، به 

م و به هم پیوسته طراحی 
ّ
صورت یک دستگاه عظیم و منظ

 شده است که بر اساس قوانین علمی طبیعی، کار می کند. 

اساس، مجموعه نظام هستی با قوانین و نوامیس  بر این

که ضامن بقاء و اداره منظم و مداوم  شدهاستواری آفریده 

 ارکان نظام کیهانی است.

، نخستین ، نقش آفریدگاردیدگاه متافیزیک مدرن بنا بر 

تکوینی پیچیده علاوه بر آفرینش اولیّه جهان، وضع قوانین 

تداوم و جهان  مور اداره ا، که است بوده در نظام خلقت

شگفت انگیز، صورت دقیق و در پرتو آن قوانین تدبیر عالم 

 می پذیرد.

 

***** 
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 آیه های سوم و چهارم –سوره حمد 

حِيمِ ا نِ الره
حْم َٰ ينِ .  لره وْمِ الدِّ

الِكِ ي   م 

  ترجمه:

 مالک روز جزا. بخشنده و مهربان.

 : توضیح

که است وندی خدا" )که مدبّر و مربّی جهانیان است(،الله"

است که همگان را شامل  و فراگیردارای رحمت رحمانی عامّ 

که تنها  استو ویژه رحمت رحیمی خاصّ صاحب ، و می شود

صاحب او،  .پاکان و صالحان با ایمان را در بر می گیرد

 اختیار و سلطان روز پاداش و کیفر است.
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 بحث علمی

 تربیتی علوم در "هشدار" و   "تشویق" قانون 

 

را به عنوان  )تبارک و تعالی(الله  قرآن کریم،پس از آنکه 

معرّفی کرد، صفاتی را برای آن مدیر، مدبّر و مربّی جهانیان 

" و رحیم"، "رحمنپرورش دهند و تربیت کننده به عنوان "

 .فرمود" بیان مالک روز جزا"

در اول آیه، و  رحیمو  نرحم های صفت قرار گرفتنفلسفه 

" در پایان آیه مذکور، با مالک روز جزا"قرار گرفتن صفت 

 تبیین یک موضوع در دانش علوم تربیتی، روشن می گردد.

که نشاندهنده  رحمن و رحیم(یعنی: دو صفت نخست )

، مهرورزی و بخشندگی خداوند نسبت به انسان ها هستند

اشاره می کنند، و صفت سوم  "ترغیبو  تشویق" به نقش 
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حساب رس ی اعمال ما در ادآور یکه مالک روز جزا( یعنی: )

به صورت غیر در پیشگاه خداوند است،  روز قیامت

اشاره  "هشدار و ترهیب"مستقیم و محترمانه، به نقش 

 دارد.

 

 نقش تشویق و هشدار در تعلیم و تربیت

 

، در امر مدیریّت و تربیت، هشدارو  تشویقهر دو اصل 

و، انگیزه نقش ی برجسته و حیاتی را ایفا می کنند. زیرا هرد

مخاطبان را در امر تعلیم و تربیت افزایش می دهند و 

اعتماد به نفس آنان را مضاعف می سازند و کارآیی ایشان را 

در عین حال، از گسترش رفتارهای ناروا و  و دنبالا می بر 

 بروز ناکامی ها، جلوگیری می کنند.
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 شناخت اجتماعی بندورا""تئوری 

  ،(Bandura’s Social Cognitive Theory) ندورانظریه شناخت اجتماعی ب  

" آلبرت بندورا" یک روانشناس کانادایی به نامکه توسط 

(Albert Bandura) د سال
ّ
میلادی در استان  1461، متول

یک نظام ارائه شده است،  " در کشور کاناداآلبرتا"

  را ارائه می دهد. علوم تربیتیروانشناسانه در خصوص 

عد بُ  و یشناخت یندهایفرآبیتی، بر روی این مدل تعلیمی و تر 

دتنظیمی از طریق یادگیری و خو اجتماعی آموزش و پرورش، 

 ،یشخص  تیعاملتاکید می کند و نقش   اجتماعی

مورد   ،را در تعامل با هم یاجتماع راتیتأثو  یذهن یندهایفرآ

 ارزیابی قرار می دهد.
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 نقش تشویق

ایندهای شناخت تشویق، با فر بر اساس این نظام تربیتی، 

تحت تعلیم و تربیت  افرادِ  قیتشو درونی در ارتباط است. 

مان
ّ
از طریق برجسته کردن  توسط مربّیان و معل

 دستاوردهای ذیل را خواهد داشت:، مثبت هایبازخورد

  یخودکارآمد" موجب" (self-efficacy)   می شود ، 

 "را ایجاد می کند، "خود باوری  

 هد،عمل را گسترش می د زهیانگ 

  را بالا می بردو قدرت تاب آوری سطح کوشش، 

 رشد ذهنیّت را تقویت می کند، 

  افزایش می دهدعزّت نفس افراد را. 
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  ،حس اعتماد متقابل میان مربّیان و اساتید از یکسو

تقویت و افراد تحت تعلیم و تربیت را از سویی دیگر 

 .می کند

اعتدال  در عین حال، یادآور می شود که تشویق باید در حدّ 

باشد و از مبالغه بیجا و اغراق در آن خودداری شود و 

موارد آن واقعی باشند. در غیر این صورت، اثربخش ی آن 

 خنثی می شود.

 ، توبیخ و تنبیهنقش هشدار

به  )چه، با روش صحیح و علمیو تنبیه  ، توبیخهشدار

، در حکم عوامل (غیر مستقیم باشندمستقیم و یا صورت 

 :شوندموجب دستاوردهای ذیل می که  انضباطی هستند
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  علیم و کژی ها در رفتار، و ناکامی ها در روند تاز

 تربیت،  پیشگیری  می کنند،

 ،مسئولیّت پذیری را آموزش می هند 

  از نهادینه شدن الگوهای نادرست و مخرّب، جلوگیری

 می کنند،

 حدّ و مرزها را تعیین می کنند و عواقب عبور ا 
ّ
ز خط

یین می نمایند. به عبارت دیگر، پرتگاه ها قرمزها را تب

 را نشان می دهند.

  شرایط لازم را برای مدیریّت مضبط رفتارها ، فراهم

 می سازند.

هنگامی که افراد تحت ، نیز در توبیخ و تنبیه غیر مستقیم

تعلیم و تربیت مشاهده کنند که شخص ی به خاطر رفتار 
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 ،  رار گرفته استق یا تنبیه  ، توبیخ وهشدار نادرست، مورد 

 . و پند می آموزند می گیرند   درس

 اعتدال در توبیخ و تنبیه

باید توجه داشت که اثربخش ی هشدار و تنبیه، به چگونگی 

 تفسیر مخاطبان بستگی دارد.

همچنین، باید دانست که هشدار، توبیخ و تنبیه، باید 

و در حدّ اعتدال باشند. زیرا در صورتی که تفسیر  منصفانه

 ، غیر دقیق بودناطبان از توبیخ و تنبیه، ناعادلانه بودنمخ

توبیخ و تنبیه و یا بیش از حدّ خشن بودن آنها را تلقّی کند، 

و عوارض ناگوار ذیل  دند تاثیر معکوس داشته باشنمی توان

 را به دنبال داشته باشند:

 خودکارآمدی" را کاهش دهند"، 
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 طبان، و اعتماد به نفس مخا ، عزّت نفسبه شخصیّت

 ،آسیب برسانند

 ،موجب ترس از ادامه مسیر تعلیم و تربیت شوند 

  گردندباعث عدم مشارکت. 

توبیخ و تنبیه، باید محتاطانه اما با هشدار، بنا بر این، 

و همراه با ارائه  ،جدّیّت، و منصفانه  و در حدّ ضرورت

 باشند. امور  صحیح اصلاح کارراه

 و هشدار قیتشو  میانتعادل 

همّ در نظام "تشویق و هشدار"، تقدّم تشویق یک اصل م

اعتماد به  ایجادو  ،دونسبت به هشدار، و تعادل میان آن 

 .برای جبران نقائص می باشددر مخاطبان نفس 
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 است تحت تعلیم و تربیت ی کهاگر نقص ی در کار فرد

مراحل صحیح ارائه انتقاد و هشدار، باید به مشاهده شد، 

 صورت ذیل باشد:

، امر آغاز سخن خوددر در مرحله اول و ید مربّی با .1

که در کارهای وی مشاهده کرده  یادآور شود، را مثبتی 

تا حمایت او را جلب کند و از حالت تدافعی گرفتن وی 

 Positive" )بازخورد مثبتاین امر را " پیشگیری نماید.

Feedback.می نامند ) 

 را به صورت اصلی مربّی باید در مرحله دوم، انتقاد .6

نسبت به عواقب ناگوار آن به سازنده بیان کند و 

 هشدار دهد.  و مجدّانه  صورت منصفانه

مربّی باید در مرحله سوم، اطمینان به حلّ مشکل   .3

توسط مخاطب را تلقین کند و راهکار اصلاح را ارائه 
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تا امید به رفع نواقص و اعتماد به نفس را در وی  دهد

" انداز مثبتچشم . این امر را "به وجود آورد

(Positive Outlook) می نامند. 

قبلی و  بنا بر این، بیان انتقاد و هشدار، باید میان دو لایه

" قرار چشم انداز مثبتو "" بازخورد مثبت" بعدی، یعنی

 داشته باشد.

 این مدل تعلیمی و تربیتی را 
ً
" ساندویچ بازخورد" اصطلاحا

(Feedback Sandwich.می نامند ) 
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و سازنده انتقاد حال که در عین  این مدل تربیتی، با رعایت

عواقب ناگوار عملکرد نادرست  جدّی نسبتهشدار 

رابطه مثبت اما ، به صورت شفاف انجام می گردد اشخاص

شود، از می میان مربّی و افراد تحت تربیت به خوبی حفظ 

 افراد در برابر مربّیدلسرد شدن و حالت تدافعی گرفتن 

به بهبود آنان امید انگیزه افراد و آید، و می  پیشگیری به عمل

  یابد.می افزایش ، خود وضعیت و رفع نواقص

 تربیتی ییگرا ساختنظریه 

در فلسفه تعلیم ، (Constructivism) ییگرا ساختنظریه 

بر ، و منفعل به جای تکیه بر آموزش مستقیمو تربیت، 

کشف و  ؛تعامل اجتماعیمشارکت و از طریق فعّال یادگیری 

و تأمّل در آنها به منظور انطباق آموزه های تجربیات و جذب 
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و بازسازی آنها  ،ناش ی از تجارب با مدل های ذهنی موجود

 ، تاکید می ورزد.توسط افراد تحت تعلیم و تربیت

اندیشمندان معروفی که در این زمینه به تبیین قواعد تعلیم 

 تند از:پرداخته اند، عبار  ساخت گراییبر اساس و تربیت 

 اژهیژان پ (Jean Piaget،) د  ،یس یروانشناس سوئ
ّ
متول

 میلادی. 1460و متوفای سال  1642سال 

  ِیگوتسک یو و ل (Lev Vygotsky ،روانشناس روس ی ،)

د سال 
ّ
 میلادی. 1439و متوفای سال 1642متول

  جان دیویی(John Dewey) ،فیلسوف آمریکایی ،

 میلادی.1952و متوفای سال 1859متولد سال 

  جروم برونر(Jerome Bruner) ،روانشناس آمریکایی ،

 میلادی. 2016و متوفای سال 1915متولد سال 
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" رشد یبیمنطقه تقر تاکید بر مفهوم " بادر این نظریه، 

(Zone of Proximal Development - ZPD ، ) به این

تنها نقش اساتید و مربّیان ، نکته اشاره می شود که 

خودِ شف دانستنی ها توسط راهنمایی و مشارکت در ک

دانش آموختگان و تربیت شوندگان است، نه دیکته کردن 

 مطالب به آنها. 

( بیان ZPDکه به اختصار با علامت ) منطقه تقریبی رشد

می شود، در اصطلاح روانشناس ی تعلیم و تربیت، به نمودار 

حدّ فاصل میان دوره ای که افراد تحت تعلیم و تربیت باید 

استاد و مربّی کار کنند، و دوره ای که بدون با همکاری 

حمایت استاد و مربّی نیز می توانند به راه خود در آموزش و 

 پرورش ادامه دهند، اطلاق می شود.
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هرچه شایستگی مخاطبان تعلیم و در این فاصله میانی، 

تربیت در ادراک مطالب با شیوه ای که تبیین گردید توسط 

ساتید و مربّیان کم رنگ تر خودشان افزایش یابد، نقش ا

 می شود.

همزمان با استاد و مربّی، نیاز به حمایت بر این اساس، 

مخاطبان تعلیم و تربیت،  اعتماد به نفسروند افزایش 

کاهش می یابد و افراد تحت آموزش و پرورش، گام به گام 

ل، به 
ّ
روی پای خود می ایستند و خودشان به صورت فعا

، با شیوه ای که از مصادر آنکشف معلومات مورد نظر 

 می پردازند. بیان شد

 ییگرا ساختنظریه  درو هشدار نقش تشویق 

رسیدن به مقام خودکفایی افراد ، تربیتیدر این مدل علمی 

 یادگیری و تربیت پذیری امر تحت نظام تعلیمی و تربیتی در 
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قانه به صورت فعّال
ّ

اموری است که اعتماد  ، در گرو و خلا

ایجاد در آن افراد را یزه و خودکارآمدی لازم به نفس، انگ

 .کند

، نقش بارز تشویق و هشدار، در امر آموزش و از اینرو

، به خوبی )بویژه در این مرحله از تعلیم و تربیت( پرورش

" و تشویقنظام صحیح "مراعات زیرا  روشن می شود.

افزایش انگیزه، موجب " با شرایطی که بیان شد، هشدار"

 یخودکارآمد ، وتیّ رشد ذهنفس و خودباوری، اعتماد به ن

 .می باشدمخاطبان تعلیم و تربیت 

، حمایت لازم از افراد تحت تعلیم و تربیت را در قیتشو 

"، ساماندهی می کند. این حمایت رشد یبیمنطقه تقر "

ت را  در اصطلاح،  به عنوان "
ّ
 " می نامند.داربست بندیموق
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"، توبیخفاده از اهرم "استباید توجه داشت که  در عین حال

 به آنها اشاره 
ً
باید با احتیاط و شرایط معیّنی باشد که قبلا

به موجب اصلاح امر و رفع مشکل شود، ولی کردیم، تا 

تاب آوری مخاطبان و شخصیّت، عزّت نفس، خودباوری، 

 تعلیم و تربیت، آسیبی وارد نسازد. 

 

 انهیگرا انسان یشناس  روان دیدگاه

 ،(Humanistic psychology) انه یگرا انانس یشناس  روان

است که توسط اندیشمندانی مانند نظریّه روانشناختی یک 

و متوفای  1406(، متولد سال Carl Rogers) کارل راجرز 

(، Abraham Maslow) آبراهام مازلومیلادی؛ و  1461سال 

میلادی، تبیین  1410و متوفای سال  1406متولد سال 

 گردیده است.
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ارزش ذاتی انسان ها، علاقه طبیعی آنان به اه، بر این دیدگ 

پیشرفت و تعالی، و وجود انگیزه لازم برای خودشکوفایی در 

این  تاکید می کند.و تمرکز بر "فرد" ، ذات افراد بشر، 

به دست آوردن ، با دیدی مثبت به انسان ها در جهت هنظری

 اما رسیدن به نیل به رشد و کمال، می نگرد.، و ها خوبی

 امور ذیل است:فراهم بودن مراحل رشد، منوط به 

  ،اعتبار لازم را صداقت، شفافیت و استاد و مربّی

با ویژگی های افراد تحت تعلیم و و هماهنگ متناسب 

 د.نتربیت داشته باش

  استاد، مربّی یا درمانگر، باید همدلی و تفهیم و تفاهم

وزش د تجربیات افراد تحت آمنلازم را برای اینکه بتوان

د، نو پرورش را به صورت صحیح و عمیق درک کن

 د.نداشته باش
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  استاد و مربّی باید بدون پیشداوری، توجّه مثبت خود

 را به افراد تحت تعلیم و تربیت ابراز کنند.

در این خصوص، باید سلسله مراتب نیازهای افراد، به شرح 

 ذیل، در نظر گرفته شوند:

  مت بدن.نیازهای فیزیولوژیکی برای حفظ سلا 

  نیازهای ایمنی و امنیّتی برای اطمینان خاطر و سلامت

 روانی.

  نیازهای روابط اجتماعی برای تامین آرامش روح و

 زیست اجتماعی در سایه عشق و محبّت.

  نیازهای عزّت نفس برای نگهداشتن احترام و

 شخصیّت خود.

  نیل به مراتب کمال.به منظور نیازهای خودشکوفایی  
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 انهیگرا انسان یشناس  روانر در تشویق وهشدا

در رشد افراد را "، نقش اساس ی حمایت، به عنوان "تشویق

این حمایت باید به صورت جامع و خودشکفتگی آنان دارد. 

کارل راجرز(، محبّت و و بدون پیشداوری باشد. زیرا )به قول 

 حمایت مشروط و مبتنی بر رفتار، زیانبار است.

 ید اما "هشدار" و "توبیخ"، با
ً
محتاطانه و به نحوی کاملا

مخاطبان و  باشند که بدون خدشه دار کردن عزّت نفسِ 

بدون ممانعت از ادامه راه رشد آنان، موجب حلّ مشکل 

زیرا )به قول آبراهام مازلو(، توبیخ شدید که موجب  گردند.

ترس و تحقیر شود، در تضادّ با نیاز "ایمنی و امنیّت" و نیاز 

 له مراتب نیازها می باشد و انگیزه"عزّت نفس" در سلس

و  و خودشکوفایی را از بین می برد ، خودکارآمدیرشد

، اگر هشدار در حالی که .موجب آسیب روانی می گردد
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همراه با ابراز حسّ همدلی و حفظ احترام به مخاطب باشد، 

 سازنده خواهد بود.

 

 آیه های سوم و چهارم سوره حمد نکته های

های علمی و روانشناس ی در زمینه پس از بیان دیدگاه 

"تشویق" و "هشدار"، به شرح نکات ارزشمندی که در دو 

وجود دارند ( الرحمن الرحیم. مالک یوم الدینآیه یادشده )

 می پردازیم.

 نکته اول 

" )که به مهربانی و بخشندگی الرحیم" و "الرحمنتقدّم "

اشاره به منظور تشویق آنانن خداوند نسبت به جهانیان 

هشدار نسبت به " )که به مالک یوم الدینارد( بر "د

قضاوت الهی در زمینه رفتار انسان ها در روز جزا اشاره 
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" باید مقدّم و ترغیب تشویقدارد(، به این دلیل است که "

 " باشد.ترهیب  و هشدار بر "

 نکته دوم

فراگیر که به رحمت عام و " در آغاز این آیه، الرحمن" کلمه

بدون قید و شرط اشاره ند برای همگان و و بخشندگی خداو 

دارد، این حقیقت را به اثبات می رساند که همه عالمیان، 

نامیده  رحمت رحمانیمورد عنایت و رحمت واسعه الهی که 

می شود قرار دارند و این مهر و بخشش، بدون استثناء  و 

این امر باعث آن می شود تا همه  است. بدون پیشداوری

مهربانی و بخشندگی عام عنایت و را زیر چتر انسان ها، خود 

آنها خدشه دار خودباوری  و و عزّت نفس ،خداوند ببینند

و هیچ عذری برای رنجش، ناامیدی و حالت تدافعی نگردد 

 گرفتن باقی نماند.
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 نکته سوم

و بخشندگی ویژه الهی خاص " که به رحمت الرحیمصفت "

و  ترغیبوجب اهل ایمان و عمل صالح اشاره دارد، مبرای 

افزایش انگیزه انسان ها در پیمودن مسیر هدایت و تربیت 

 می گردد. 

 

 نکته چهارم

نسبت به رسیدگی عادلانه الهی به " که مالک یوم الدینآیه "

رفتار انسان ها در روز قیامت هشدار می دهد، پس از آیه 

 " قرار گرفته است. الرحمن الرحیم"

" صورت پذیرد، تشویقاز " " باید در مرتبه بعدهشدارزیرا "

 نه قبل از آن.
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 نکته پنجم

در مقام بیان رحمت و بخشندگی خداوند، دو عنوان 

و همگان است عام برای که باعث تشویق " الرحمن"

وجود که موجب تشویق و ترغیب خاص است، " الرحیم"

. در حالی که در مقام بیان رسیدگی به اعمال انسان ها دارند

مالک یوم ، یک عنوان "هشدار استکه نوعی  در قیامت

" )یعنی صاحب اختیار روز جزا( آمده است. این امر ، الدین

" باید به مراتب، بیشتر تشویقنشان می دهد که اهتمام به "

 " باشد. ترهیباز پرداختن به "

 نکته ششم

"، به صورت مالک یوم الدین" در آیه "هشدارمفهوم "

این امر، به این  بیان شده است. محتاطانهمحترمانه و 

ه نحوی حقیقت اشاره دارد که "هشدار" یا "توبیخ" باید ب
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باشند که بدون خدشه دار کردن عزّت نفسِ مخاطبان و 

بدون ممانعت از ادامه راه تعلیم و تربیت، موجب پذیرش 

 تکامل گردد.حرکت افراد در مسیر و امور اصلاح 

 

***** 
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 آیه پنجم –سوره حمد 

 
 
اك  ن  إِيه

ُ
عِین

 
سْت

 
اك  ن إِيه  عْبُدُ و 

 :  ترجمه

 از تو یاری می طلبیم. و عبادت می کنیمتو را 

 :  توضیح

حقیقی  استعانتو واقعی  عبادتبا توجه به معنای عمیق 

" و نعبد" است بر فعل که "ایّاککه " "هبِ  فعول  مَ "و تقدیم 

" هستند، معنای تفصیلی آیه مذکور بدین شرح نستعین"

 است: 

   و  "احدیّت" اعلای   مقامبه خاطر   را  تو تنها   ،وندا()خدا

ما به کمال و زیبایی بی نهایتی که  عشقبی نظیر بودن تو و 
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حقیقی سرچشمه  به عنوانو فقط از تو  ؛داری، می پرستیم

 کمک می جوییم. و فعل ، قدرت اصیل وجود و منبع 

" فعالتوحید در ا" و "توحید در عبادتاین آیه شریفه، به "

 اشاره دارد.

 بحث علمی

 سبک توجّه در سخنتغییر 

سبک  از گذار" ، مبحثِ کی از مبانی بارز در دانش ادبیاتی

سبک خطاب به  ،مغای ببا حالت  و گزارش دادن اِخبار

ببه شنونده با حالت کردن 
 
  است. "مخاط

بان در ادبیّات ز  "بیانو معانی " و "بلاغت" علمدر  امراین 

قرار دارد و به عنوان یک فنّ  هتمام گستردهعربی، مورد ا
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و رسایی  سخن در راستای شیواییبدیع از فنون بلاغت 

  شود.، قلمداد می کلام

که عبارت است از چرخش از  سبک توجّه در سخن رییتغ

ب(
َ
، و بالعکس سوم شخص )مغایَب( به دوم شخص )مخاط

انی و تأثیر رو به خاطر رفع یک نواختی در بیان، جلب توجّه 

  بیشتر، و تاکید بر اهمیّت موضوع، صورت می پذیرد.

" در کتاب سعد الدین تفتازانیدانشمندانی مانند "

در کتاب های  عبد القاهر جرجانی"مختصر المعانی" ، 

در  جلال الدین سیوطی"دلائل الإعجاز" و اسرار البلاغة"، 

و  در کتاب "البرهان" بدر الدین زرکش یکتاب "الاتقان"، و 

، معانی و بیانبارز در دانش ، به تشریح این قاعده ر آنهاغی

 پرداخته اند.
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د سال بدر الدین زرکش یبه عنوان مثال، 
ّ
و  1399، متول

دلایل " ، البرهانمیلادی، در کتاب " 1346متوفای سال 

استفاده از این قاعده را تبیین می کند. خلاصه سخن وی در 

 این زمینه، بدین شرح است:

 سوم شخص سبک توجّه و التفات از حالت فواید چرخش

ب"دوم شخص "، به حالت مغای ت"
 
یا حالت اول " مخاط

مشخص "
ّ
، بر دو گفتنیا برعکس آن در حین سخن " متکل

 قسم تقسیم می شود:

تنوّع در کلام و تازه کردن  که عبارتند از. فواید عام الف

توجّه شنونده و نشاط بخشیدن به سبک سخنرانی. این 

به رفع خستگی شنوندگان و شکستن یک نواختی در امر، 

 کمک می کند. ،  بیان
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این تغییر سبک، شامل موارد متعدّدی به فواید خاص  .ب

 شرح ذیل می شود:

بگاهی سخنور با شنوندگان خود با حالت ". 1
 
" مخاط

سخن می گوید ولی هنگامی که در حین سخنرانی می خواهد 

جای اینکه آنان را مورد  نصیحتی را به آنان عرضه کند، به

مکه "خطاب خود قرار دهد، موعظه را به خودش  
ّ
" متکل

است متوجّه می کند تا به صورت غیر مستقیم، نصیحت 

خود را به شنونده منتقل سازد و بر تأثیر آن بیفزاید و یا 

 حالت تدافعی باز دارد.گرفتن اینکه وی را از 

از سوره  66تا  60به عنوان مثال، قرآن مجید در آیه های 

 ، چنین می فرماید: "یس"
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بِعُوا "
ه
وْمِ ات

 
ا ق ال  ي 

 
ىَٰ ق سْع  جُلٌ ي  ةِ ر 

 
دِين

 ْ
ی الَ ص  

ْ
ق
 
اء  مِنْ أ ج  و 

 
 
لِین رْس 

ُ ْ
  .الَ

 
دُون

 
هْت هُم مُّ جْرًا و 

 
مْ أ

ُ
ك
ُ
ل
 
سْأ  ي 

ه
ن لا بِعُوا م 

ه
ا لِي   .ات م  و 

عُ  رْج 
ُ
يْهِ ت

 
إِل نِي و  ر 

 
ط

 
ذِي ف

ه
عْبُدُ ال

 
 أ

 
 لا

 
 .ون

 !گفت: اى قوم. آمداز دوردست شهر مردى با شتاب یعنی: 

پیامبران پیروی کنید. از کسانی متابعت کنید که از شما از 

من را چه می شود  .گانندپاداش ی نمی خواهند و هدایت یافت

که آنکه مرا آفریده است را نمی پرستم، و شما به سوی او 

 باز خواهید گشت.

لح و با ایمان که از دوردست شهر در این آیات، آن مرد صا

آمده بود، در ابتدا مردم را مخاطب قرار داد. ولی هنگامی که 

می خواست موعظه ای را به عنوان "هشدار" و توبیخ" بیان 

م( 
ّ
کند، از حالت مذکور به حالت توجّه به خود )متکل

ین نچرخش کرد و خود را مورد سؤال توبیخی قرار داد و چ
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  را  است دهیآفر  مرا  که آنکه   شود یممن را چه گفت : "

ب" باز گشت و پرستم ینم
َ
 به حالت "مخاط

ً
". سپس، مجدّدا

 دیاو باز خواه ی و شما به سو خطاب به مردم گفت: "

 ".گشت

در حالی  که می توانست سیاق کلام را تغییر ندهد و با 

مخاطب قرار دادن آنان بگوید: شما را چه می شود که آنکه 

 یده است نمی پرستید؟.شما را آفر 

التفات از حالت دوم شخص هدف سخنور یادشده از تغییر 

م( همانطور که بیان 
ّ
)مخاطب( به حالت اول شخص )متکل

شد، موعظه کردن و یا توبیخ کردن به صورت غیر مستقیم 

بود. یعنی خود را مورد سؤال توبیخی و نصیحت قرار داد، تا 

حال، در موضع تدافعی شنوندگان، درس بیاموزند و در عین 

 قرار نگیرند.
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گاهی از اوقات، سخنور می خواهد یک موضوع تکمیلی را  . 2

م" به 
ّ
در حین بیان سخن خود، تبیین کند و از حالت "متکل

ب" چرخش می کند.
َ
 حالت "مخاط

در آیه های چهارم تا ششم از سوره به عنوان مثال، 

 "، چنین آمده است:دخان"

لُّ "
ُ
 ك

ُ
ر ق

ْ
ا يُف كِيمٍ  فِيه  مْرٍ ح 

 
  .أ

 
ا مُرْسِلِین

ه
ن
ُ
ا ك

ه
ا إِن

 
نْ عِندِن مْرًا مِّ

 
 .أ

ك   بِّ
ن ره  مِّ

ً
ة حْم  لِيمُ  ر  ع 

ْ
مِيعُ ال هُ هُو  السه

ه
 ".إِن

ممتاز  متعیّن و ،در آن شب ی استوار حکیم و هر امر یعنی: 

به  رسولانیم. این از جانب ما که فرستنده ی . امر شود یم

 او شنوا و به یقینروردگار توست؛ پ ی از سو  یرحمتخاطر 

 داناست.

در آیه اول از این آیات، سخن بر مبنای اِخبار و گزارش بود، 

م" ادامه یافت.
ّ
 و در آیه دوم با التفات به حالت "متکل
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اما در آیه اخیر، به جای آنکه )مطابق التفات به حالت 

م( بگوید: "به خاطر رحمتی از سوی ما"، با 
ّ
چرخش از متکل

ب حال
َ
م به حالت مخاط

ّ
فرمود: "به خاطر رحمتی از ت متکل

 سوی پروردگار تو". 

بّک( به جای ن رَ دلیل این چرخش و قرار دادن اسم ظاهر )مِ 

نّا(، بیان این نکته بوده است که به مخاطبان ضمیر )مِ اسم 

" پروردگار، موجب ایصال رحمت به ربوبیّتتفهیم کند "

 پرورش یافتگان است.

برای ارشاد و پند گرفتن شنوندگان که از موارد،  در برخی.  3

"مخاطب" هستند، به حالات و رفتارهای دیگران که 

 "مغایب" هستند اشاره می شود.

" یونساز سوره مبارکه "  63و  66به عنوان مثال، در آیات 

 چنین می خوانیم:
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ه
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اهُمْ إِذ نج 
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قِّ ف
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ْ
یْرِ ال

 
رْضِ بِغ

 ْ
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ْ
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ه
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ه
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ُ
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ُ
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ل ا م ع  ي 

ْ
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ُ
ل عْم 
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ُ
ك
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ُ
رْجِعُك ا م 

 
يْن
 
مه إِل

ُ
 ث

 
 ".ون

دهد تا  یر ميرا در خشكي و دريا سَ  شماست كه او یعنی: 

 ،موافقخوش و و بادهاي  ؛گیريد اينكه در كشتي قرار مي

شوند ناگهان  و خوشحال مي به حرکت در می آوردرا   آنها

وزد و امواج از هر سو به  ميبه سوی کشتی طوفان شديدي 

امواج قرار که در احاطه برند  آيد و گمان مي سراغ آنها مي

و در اين موقع خدا را از روي اخلاص عقيده و  گرفته اند
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حتما از نجات دهي از این بلا خوانند كه اگر ما را  ميایمان 

 سپاسگزاران خواهيم بود. 

در زمین، بدون  آنان بخشيد،  نجاتاما هنگامي كه آنها را 

شما به  یها ستم !اي مردم ؛كنند ستم ميتجاوز و حق، 

سپس  این بهره ای از دنیاست،، ان خواهد بودتزيان خود

شما را به آنچه عمل ما بازگشت شما بسوي ماست و 

 .باخبر خواهیم ساختكرديد  مي

همانطور که ملاحظه فرمودید، سخن در این آیات شریفه با 

ذِي توجّه و التفات به "مخاطب" آغاز شد )سبک 
َّ
هُوَ ال

بَحْرِ 
ْ
بَرِّ وَال

ْ
مْ فِي ال

ُ
رُك كِ  يُسَیِّ

ْ
فُل

ْ
نتُمْ فِي ال

ُ
ا ك

َ
یٰ إِذ (، ولی در ادامه حَتَّ

التفات به "مغایب" چرخش پیدا کرد و به جای  سبکآن، به 

اینکه ناسپاس ی اهل کشتی را به مخاطبان نسبت دهد، آن را 

به افراد دیگر با حالت سوم شخص جمع، نسبت داد، تا 
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مخاطبان به صورت غیر مستقیم، عبرت بگیرند و پند 

 زند.بیامو 

این بود نمونه هایی از فواید چرخش التفات از حالتی به 

حالت دیگر در خطابه و کلام. اما فلسفه و فایده تغییر 

سبک التفات از حالت "مغایب" به حالت "مخاطب" در آیه 

" را در ذیل، بیان ایاک نعبد و ایاک نستعینشریفه "

 خواهیم کرد:

 آیه پنجم  در "سبک التفات"فلسفه چرخش 

التفات ، بر اساس سبک گزارش دادن و یات قبل از این آیهآ

، "ایاک نعبد و ایاک نستعین"آیه  " بودند. اما درمغایب"

" مخاطبچرخش از التفات مذکور، به التفات بلاغی "

 صورت گرفته است.

 دلائل تغییر سبک سخن در آیه یادشده  بدین شرحند:
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  به  بمغایبر مبنای اهتمام به چرخش از  :دلیل اوّل

به عنوان یک اصل ادبی و بلاغی،  تنوّع در  مخاطب

کلام و تازه کردن توجّه شنونده و نشاط بخشیدن به 

شکستن یک نواختی در شیوه سخنوری،  و سبک بیان

 گردد.می حاصل 

 مجموعه آیات یادشده که تا کنون  شنوندۀ :دلیل دوم

خود را در حال شنیدن کلام خدا می دانست، یکباره 

می کند که به وینده و صاحب کلام احساس خود را گ

به صحبت می کند و  صورت مستقیم با خدای خود

مطرح و استعانت از وی را اقرار می کند پرستش او 

 می سازد.
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این امر، احساس قرب و نزدیکی بیشتر میان گوینده و 

شنونده را افزایش می دهد. زیرا قبل از آن، از او 

 سخن می گوید.سخن می شنید، و اکنون، با او 

 در نمازهای حمد از آنجا که سوره مبارکه : دلیل سوم

پنجگانه قرائت می شود، چرخش یادشده در سبک 

نماز گزار را وارد ، مخاطببه  مغایبالتفات از 

 فضای مناجات با پروردگار خود می سازد. 

"، او در حال ایاک نعبد و ایاک نستعینقبل از آیه "

ودن بر معارف خود بود. شنیدن اوصاف خداوند و افز 

نیاز با خدا اما از این آیه به بعد، خود را در حال راز و 

، مشاهده می کند. این امر، و مناجات با حضرت حق

میان مستقیم و بی واسطه موجب تقویت ارتباط 
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"عبد" و "معبود" می گردد و حالت توجّه و خضوع را 

 افزایش می دهد. حین نماز،در 

 

 دیگربحث علمی 

 ؟خداست عبادت و استعانت مختصّ  چرا

( در آیه نستعین - )ایّاک( بر فعل )نعبد "هبِ  مفعول  "تقدیم 

دلالت می کند. از اینرو، در  اختصاصو  حصریادشده، بر 

تو را عبادت می کنیم  فقطمی گویند: آیه  اینترجمه و شرح 

به عبارت دیگر: غیر از تو را  از تو کمک می خواهیم. تنهاو 

 .کمک نمی جوییمیم، و غیر از تو از کس ی نمی پرست

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا 

 خداوند دارند؟به "، اختصاص استعانت" و "عبادت"
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 اختصاص عبادت به خداوند

" به والاترین عشقبالاترین مرتبه " طبیعی نتیجه ،"پرستش"

 و ،که منشأ همه زیبایی ها و کمالات استاست کمال مطلق 

که  آن کمال مطلقکمال و جمال همه موجودات دیگر، از 

"واجب الوجود" است، نشأت گرفته است. این کمال 

ة العلل و مصدر همه مظاهر هستی  نامتناهی
ّ
. است، عل

ت های دیگر است
ّ
ت اولی که سر سلسله عل

ّ
 وجود، تنها عل

. بدین که او را خداوند می نامیم ازلی و ابدی استواحد 

و پرستش، مختصّ اوست و همه ستایش ها  جهت، عبادت

 به زیبایی ها و کمالاتی که از 
ً
او جمال و جلال نیز، نهایتا

 د.نمی گرد   باز   ،  گرفته اند سرچشمه 

" گرفته شده وجوب و امکاناز برهان " اصل عقلانی،این 

 است.
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وجودش از خود اوست  ای –بر اساس حکم عقل  –موجود 

" واجب الوجودو فلسفه ، "که در اصطلاح علم کلام 

اوست که  ریوجود او از غ نکهیا ایشود ؛ و  یم دهینام

 .شده است ی "ممکن الوجود" نامگذار 

 یهمواره معلول است و برا اساس ، "ممکن الوجود" نیا بر

به علت دارد ؛ بر خلاف "واجب  اجی، احت ابدیتحقق  نکهیا

 .ندارد ریبه غ یاجیالوجود" که قائم به ذات خود است و احت

" که  الوجود بواج"، سلسله ممکن الوجودها به  نیبنا بر ا

 ی، منتهیستخود ن ریبه غ ازمندیو ن خود اوستاز  هستی او

ت اولشود ، و سلسله ممکنات  یم
ّ
، هرگز  یبدون آن عل

 .ابدی یتحقق نم

است،  عبادتکه نتیجه آن  عشقبنا بر این، بالاترین مرتبه 

ق می گیرد به عالیترین و اصیل تر 
ّ
ین منبع کمال و جمال، تعل
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که جامع همه خوبی ها و زیبایی هاست و آن منبع اعلای 

ة العلل همه عالم و خداوند متعال است.
ّ
 جمال و جلال، عل

 

 اختصاص استعانت به خداوند

، به ممکن الوجود موجوداتِ همه و منشأ افعال اقتدار 

و  مصدر مستقل و"واجب الوجود" آفرینش که سرچشمه 

 اصیل قدرت است باز می گردد. 

زیرا ممکن الوجود که در اصل هستی خود محتاج "واجب 

الوجود" است، به طریق اولی در صفات خود نیز، نیازمند 

 اوست. 

، متوجّه آن واقع امرر دبر این اساس، هر گونه استعانت 

توانایی دیگران اقتدار و منبع اقتدار بالأصاله می گردد. زیرا 
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ته از منبع ، وام گرفحقیقتدر  ، و کمک رسانی در اعانت

 خداوند است. اصیل قدرت ازلی و ابدی، یعنی

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 آیه ششم –سوره حمد 

قِيم  
 
سْت

ُ ْ
 الَ

 
ر اط ا الصِّ

 
‎‎اهْدِن

 : ترجمه

 ما را به راه راست هدایت فرما.

 : توضیح

با توجّه به مفهوم صراط مستقیم و مراتب متعدّد 

 ای آیه مذکور چنین است:"هدایت"، معن

" که طریق معرفت صراط مستقیمدر مسیر ")خدایا( ما را 

" ارائة الطریقدرست و عبادت صحیح است، مورد هدایت "

" ایصال الی الَطلوبکه نشان دادن راه است، و هدایت "

 که رساندن به هدف است، قرار بده.
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 حاکمیّت توحید در و قانونگذاری این آیه به توحید در 

اره دارد. زیرا از خدا می خواهیم که قوانین سعادت را به اش

منظور نشان دادن راه که "شریعت" و طریق حیات است، 

انسان در  برای ما تبیین فرماید. لازمه این امر، قرار گرفتن

 پرتو حاکمیّت الهی است.

 بحث علمی

 کفایت نمی کند؟ انسانآیا عقل برای هدایت 

م تا ما را هدایت و راهنمایی هنگامی که از خدا می خواهی

 کند، در برابر این پرسش قرار می گیریم که:

رد انسان برای هدایت او کافی نیست که باید از خدا مگر خِ 

 برای راهنمایی خود، کمک بطلبد؟
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و  ی، فلسفیعلممکاتب مختلف ، در پاسخ به سؤال فوق 

که به آنها  اند خود را ابراز نموده خاصهای ، دیدگاه یدین

 شاره خواهیم کرد.ا

دجایگاه   عقل گرایان و تجربه گرایاناز دیدگاه  خِر 

از اواسط قرن شانزدهم تا اواخر در اروپا بروز انقلاب علمی 

قرن هیفدهم میلادی، موجب ایجاد تحوّلات عمیق و 

ظهور  دگرگونی شگرفی در مبانی جهانبینی نخبگان گردید.

" توسط ید مرکزی خورشدیدگاه های نوین، از انتشار نظریه "

، نیوتن مکانیک ، تا تبیین اصول گالیلهو  کپلرو  کوپرنیک

و  اندیشمندانموجی از تغییرات بزرگ را در فضای فکری 

 فرهیختگان جهان غرب به وجود آورد.
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ارائه تحوّلات و پیشرفت های علوم تجربی، همزمان با 

صورت نیز، در ابعاد گوناگون،  فلسفینوین نظریات 

 .پذیرفت

، بر مبنای عقل گرایی، به دکارت مانند اندیشمندانخی از بر 

اما بعض ی دیگر از آنها  تفسیر جهان هستی، همّت گماشتند.

محض ، به انکار نقش منحصر به فرد عقل جان لاکمانند 

" را در تجربه گراییدر ادراک حقایق پرداختند و مبنای "

شده، در اینجا، به هر دو دیدگاه یاد اولویّت قرار دادند.

 اشاره می کنیم.

 نقش عقل، از دیدگاه "عقل گرایان"

معروف  و ریاضیدان لسوفیف،  (René Descartes) ه دکارتنِ رِ 

 ،یلادیم 1210سال  یو متوفا 1142، متولد سال ی فرانسو 

، که یکی از برجسته ترین حکیمان اروپا قلمداد می گردد
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 بر استدلال یمبتن ینظام منسجم فلسف کیتلاش کرد تا 

 هی، بر پاقتیمعتقد بود که حق ی به وجود آورد. و عقلی 

  ، اساس  نیو  بر ا قرار دارد    شیتعقل شخص از نفس خو 

 باشد.  ی" ممن هستم" ی ربنایز  ، "شمیاند یمن م"

 اریومع زانیرا م عقلیاستدلال که  دکارت یها شهیاند

 تیدانست، منبع ادراک انسان از واقع یم قتیشناخت حق

محدود ساخت و  (Raison) یادراک عقلتدلال و را به اس

 اصالت عقل نوین در زمینه یمکاتب فلسف شیدایموجب پ

 .دی( در اروپا  گردRationalism) خردگرایییا 

خود  وی، اصول و مبانی اندیشه های خود را در کتاب های

تأملات در " ، (principia philosophiae) "اصول فلسفه"مانند 

گفتار در  " ،(Meditationes de prima philosophia)" یفلسفه اول
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و دیگر آثار خود، تبیین  ،(Discours de la méthode" )روش

 کرده است.

، برای غلبه بر شک ، و رسیدن به یقین، از اینجا دکارت

 شروع می کند: 

  من در همه چیز شک می کنم. ولی در این امر که شک

 می کنم، نمی توانم شک کنم. 

 دارم که شک می کنم.  پس من یقین 

  ،نظر به اینکه شک کردن من، حالتی از اندیشه است

 پس شک کردن من اثبات می کند که من می اندیشم. 

  که     وجود دارماز  آنجا  که  من می اندیشم ، پس من

 می اندیشم.

بدین وسیله، دکارت، با تکیه بر بدیهیّات، از مراحل شک 

 خود رسید: کردن عبور کرد و به مرحله اثبات
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 پس من هستم.پس من می اندیشممن شک می کنم

، اساس فلسفه خود را بر این اصل نخستین استوار دکارت

نموده و آن را به زبان لاتین، به طور اختصار، چنین بیان 

  فکر  من یعنی:  .  "ego cogito, ergo sumکرده است: "

 می کنم، پس هستم.

انون را در کتاب خود ، برای ادراک حقایق، چهار قدکارت

 "، به شرح زیر، بیان می کند:گفتار در روش"

: هیچ امری را به عنوان حقیقت نمی پذیرم، مگر قانون اول 

آنکه درستی آن به صورت روشن بر من معلوم گردد، و در 

پرهیزم. بنا می تصدیق آن، از عجله، پیشداوری و تمایلات 

اضح و مبرهن نگردد بر این، هیچ امری را تا زمانی که کاملا و 

 و مبرّای از هرگونه شکّ و تردید نباشد، نمی پذیرم.
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: هر مسأله را که بخواهم مورد مطالعه قرار دهم قانون دوم

و حل کنم، باید تا حدّ توان و تا اندازه ای که برای تسهیل 

حلّ آن مسأله ضرورت دارد، آن مسأله را به اجزاء تفصیلی 

 ه و تحلیل نمایم.تر و جزئی تر، تقسیم و تجزی

: اندیشه های خود را به ترتیب و با رعایت قانون سوم

سلسله مراتب به جریان می اندازم، و از ساده ترین امور که 

امور درک آن آسان است، آغاز کنم و به تدریج، به ادراک 

ب
ّ
، و ترتیب را برای همه می رسم دارای ابعاد متعدّد و مرک

 امور، در نظر می گیرم.

: در بررس ی هر امر، باید ترتیب و بازنگری آن را چهارمقانون 

ی  ،آنچنان به کمال برسانم و مطالعه مسائل را تا آن حدّ 
ّ
کل

که با اطمینان بدانم در بررس ی سازی کنم و تعمیم دهم، 

 ها چیزی از قلم نیفتاده است.آن
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، بر این عقیده بود که همه اموری که آدمی دکارت

د، با استفاده از چهار قانون شایستگی درک آنها را دار 

 ، قابل ادراک خواهند بود.مذکور  عقلانی

، پس از اثبات وجود خود، به اثبات حقایق خارج از دکارت

 هستی خود در جهان می پردازد.

وی به این نکته اشاره می کند که من در جهان خارج از ذهن 

خویش، اموری را مانند "امتداد" ادراک می کنم که مادّی و 

انی نیستند و درک آن ها با عقل صورت گرفته است جسم

نه با حسّ. بنا بر این، اموری در عالم خارج که با عقل 

محض ادراک می شوند، به اندازه واقعیّت وجود "من"، 

 بدیهی و روشن هستند و در زمره امور یقینی قرار می گیرند.

، بر مبنای دیدگاه خردگرایانه خود، بر آن بود که دکارت

به عنوان موجودی ناقص، در باره ایده  شخص اوشه اندی
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کامل، او را به هستی وجودی کامل رهنمون می سازد، و آن 

 وجود کامل، خداوند است.

او معتقد بود به اینکه لازم است به نتیجه ای که از همه 

و از چیزی   -نه به امری که کامل نیست  -کامل تر است برسیم 

، امکان ندارد که من آن کمال هم بر نمی خیزد. بنا بر این

اعلا را از ذات خودم به دست آوردم. بر این اساس، ناچارم 

بپذیرم که طبیعت، چیزی در نهاد من قرار داده است، تا 

آنکه اذعان کنم به این حقیقت که او از من کامل تر است. 

آن حقیقت در ذات خود، حائز همه کمالاتی است که من 

 عتقد هستم. به آن ها می اندیشم و م

 در یک کلام می خواهم بگویم: آن حقیقت، خداوند است.

 مادّهاز  فکر، در نظریّات فلسفی خود، به جدایی دکارت

اعتقاد داشت. دلیل این تفاوت بنیادین هم از نظر او این 
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بود که در وجود فکر و اندیشه نمی توان شک کرد، ولی در 

 مورد مادّه، امکان شک و تردید وجود دارد.

( که با Cartesian dualism) یدکارت ی دوگانه انگار نظریّه 

–Mind) ذهن و بدن ییگرا دوگانهعباراتی مانند نظریّه 

body dualism.تعبیر می شود، به این امر، اشاره دارد ) 

بنا بر این، دو جوهر کاملا متفاوت آفریده شده اند. یکی 

د. و دیگری، جوهر فکر که از مادّه و امور مادّی مبرّا می باش

جوهر مادّه  است که دارای دو ویژگی "اشغال فضا" و 

 "حرکت" است.

، ریاضیّات را مناسب ترین وسیله برای تفکر و تعقّل دکارت

می دانست، و فکر و عقل را طریق رسید به حقائق امور، 

 قلمداد می نمود.
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 نوزایباروخ اسپمانند گروه دیگری از فلاسفه اروپا نیز، 

(Baruch Spinoza)،  سال  ی، و متوفا1236متولد سال

،  (Gottfried Leibniz) تسینبیلا  دیگوتفر و  یلادیم 1211

 دکارت راه  ،یلادیم 1112سال  یو متوفا 1292متولد سال 

" را اصالت عقل" یا "عقل گرایی"   مکتب  و   پیمودند  را

 برای راه یافتن به حقایق هستی، ترویج نمودند.

 ه تجربه گرایاننقش عقل، از دیدگا

فرانسیس مانند در عین حال، گروه دیگری از اندیشمندان 

، و متوفای سال  1121(، متولد سال Francis Bacon) بیکن

 1236متولد سال  (John Locke) لاک جان و  میلادی 1262

 (David Hume) ومیه دیو یدو  یلادیم 1109سال  یو متوفا

در برابر  ، ،یلادیم 1112سال  ی، و متوفا1111متولد سال 

" به مخالفت اصالت عقل"" یا عقل گرایی"دیدگاه 
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" را راه هدایت یافتگی انسان، تجربه علمیپرداختند و "

 قلمداد کردند.

ض، به نقش تجربه ، به جای تمرکز بر عقل گرایی محبیکن

ورزید. او می گفت: تنها با تجربه و آگاهی از گرایی اهتمام 

ط یافت.  قوانین طبیعت، می توان بر
ّ
 عالم طبیعت تسل

تنها در همان  ،قتیحقبنا بر این، ادراک صحیح انسان از 

 تجربیات و مشاهدات او اثبات می کند.است که  یحد

، روش استقرایی فلسفه و تکیه بر منطق  بیکن از آنجا که

   را  بود دکارتریاض ی که مورد اهتمام عقل گرایان مانند 

عه طبیعت و شناخت قوانین آن نمی پذیرد، افراد را به مطال

تجربه و مشاهده عینی، به فرا می خواند تا از طریق 

ها پی ببرند. زیرا تنها در این صورت، فلسفه می تواند واقعیّت

نتیجه بخش باشد و در عمل، موجب بهره مندی انسان ها 
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بنا بر نظریه این اندیشمند، باید به  از مواهب آن گردد.

هنرها بر مبنای تجربه و اصول بازسای علوم انسانی و 

زیرا از طریق تجربیات دقیق استقراء علمی، همّت گماشت. 

ی و قوانین 
ّ
و مشاهدات نظام مند،  می توان به اصول کل

 عامّ ،  نائل شد.

را مبنی بر عقائد فطری که  رنه دکارت دیدگاهنیز،  لاک جان

 قرار داده شده است، نفی می کند. او، منشأ  در نهاد آدمی

می کند:     معرّفی  یک کلمه  در  را   پدایش عقائد و دانش ها 

 ".تجربه"

"، مقاله ای در باره درک انسان" خود به نام وی در کتاب

 دیدگاه یادشده را توضیح می دهد. 

 :می گوید، چنین وی در کتاب مذکور 
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و )ذهن انسان( "از خود می پرسیم: چگونه آن لوح سفید 

مفاهیم و تخیّلات بی شمار و پر هیاهو  خزانه بزرگ، مملوّ از

 می گردد؟ 

چگونه انسان آن صفحه سفید را با انواع گسترده نقاش ی ها 

 رنگ آمیزی می کند؟ 

    فراهم   چگونه تمام مصالح و استدلال و علم خویش را

 می سازد؟

    که است   این یک کلمه  در  پاسخ من به این پرسش ها 

 ".تجربهمی گویم: به وسیله 

، با عقل گرایی که توسط فیلسوفانی مانند نیز هیومدیوید 

ورزید، و همانند تبیین شده بود مخالفت  اسپینوزاو  دکارت

ا سرلوحه افکار خود قرار ، تجربه گرایی ر فرانسیس بیکن

 A Treatise of" )رساله ای در باب طبیعت انسان. وی در "داد
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Human Nature اتمام رسید، میلادی به  1190( که در سال

را به عنوان سنگ بنای  تجربهرا انکار کرد و  معارف فطری 

 شناخت آدمی دانست.

ی از طریق استقراء را از دیدگاه 
ّ
او قانون علیّت و استنتاج کل

عقلی، غیر قابل قبول می دانست، بلکه آنها را نوعی عادت 

  ذهنی قلمداد می کرد.

 دیدگاه ایمانوئل کانت

د معلوم گردید که برخی از بر اساس آنچه بیان ش

دانشمندان اروپا در اوج شکوفایی دوران انقلاب علمی و 

را به عنوان وسیله  "عقل"عصر روشنگری در مغرب زمین، 

هدایت بشر به حقایق عالم معرفی کرده اند، اما بعض ی 

" تجربی دانشبه انکار عقل گرایی پرداخته و "دیگر از آنان، 

 یافتگی به واقعیّت ها دانسته اند.را ابزار مناسبی برای راه 
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در این میان، اندیشمندانی در صدد حل این اختلاف برآمده 

را به صورت مشروط، مورد تایید قرار داده و  عقلو نقش 

 را نیز، تعیین نموده اند. تجربهجایگاه 

متولد سال  (Immanuel Kant) کانت مانوئلیابه عنوان مثال، 

و  ی، اندیشمندلادیم 1609سال  ی، و متوفا1169

 تبحّر در شناختکه به است عصر روشنگری  وففیلس

و اثبات سازگاری  ،اخلاقمبانی  ،فلسفه متافیزیک ،یشناس 

 خردگرایی با تجربه گرایی، شهرت دارد.

 Kritik) عقل محض نقدیکی از آثار مهمّ فلسفی او، کتاب 

der reinen Vernunft میلادی  1161( نام دارد که در سال

شر گردید. کانت در این کتاب، پیرامون نیروی عقل به منت

ی و محدوده قدرت آن و امکان یا عدم امکان 
ّ
صورت کل

متافیزیک، بحث می کند. وی ، دیدگاه های هردو گروه از 
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، و فلاسفه تجربه گرا مانند دکارتفلاسفه عقل گرا مانند 

 را مورد ملاحظه قرار می دهد و تلاش می کند تا راه جان لاک

حلّ های منطقی را برای اشکالات و شبهات موجود در مورد 

امثال  شک گراییاثبات جهان خارج از ذهن، و یا پاسخ به 

ت و معلول، بیابد.  هیوم دیوید
ّ
 در زمینه رابطه میان عل

 او شناخت بشر را به دو نوع تقسیم می کند:

(، که شناخت مستقل از A priori) پیشینیشناخت  .1

 تجربه است.

(، که شناخت مبتنی بر A posteriori)پسینی ت شناخ .6

 تجربه است و  بعد از تجربه حاصل    می گردد.

، باید ضروری و عامّ و غیر قابل تردید باشد و پیشینیگزاره 

 در همه موارد و حالات، صدق کند و استثنا نبپذیر.
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مبتنی بر تجربه که از طریق حواسّ  پسینیاما شناخت 

ت ندارد و به عنون ضرورت مطلق  حاصل   می شود، عمومیّ 

قلمداد نمی گردد. زیرا ممکن است با تجربه موارد دیگر از 

 طریق حواسّ، استثنا پذیر گردد.

 اسلامآئین جایگاه عقل در 

 برمکتب اسلام ، بیش از همه ادیان و مذاهب دیگر ، 

 .تأکید می کندخردورزی و استناد به عقل و حکمت 

ر  قرآن مجید ، انسان ها را
ّ
در آیات و و تأمّل عقلانی به تفک

( 64نشانه های الهی تشویق می کند و )در سوره ص ، آیه 

 چنین می فرماید :

كٌ  " ار   مُب 
يْك 

 
اهُ إِل

 
ن
ْ
ل نز 

 
ابٌ أ

 
وا  كِت

ُ
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ُ
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ّ
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ْ
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ستاده ایم یعنی : این قرآن ، کتابی مبارک است که آن را فر 

تا مردم در آیات آن تعقّل نمایند و خردمندان، یاد آور 

 حقایق آن باشند.

عقل از دیدگاه اسلام ، زیربنای اساس ی عقیده و معیار 

 ارزشمند معرفت انسان است.

قرآن مجید، بی خردی و عدم تعقل و تدبّر را قاطعانه مورد 

از سوره مبارکه یس،  26نکوهش قرار می دهد و در آیه 

 چنین می فرماید:

 کثیرا أفلم تکونوا تعقلون.
ّ

 ولقد اضلّ منکم جبلا

یعنی: شیطان، جمع بزرگی از شما را گمراه کرد، آیا تعقّل و 

 تدبّر نمی کنید؟

از اینرو ، امیر مؤمنان )علیه السلام( در نهج البلاغه، چنین 

 می فرماید: 
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 فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق

بلیغ و 
ّ
فطرته و یذکروهم منس ی نعمته و یحتجّوا علیهم بالت

 یثیروا لهم دفائن العقول.

یعنی: خداوند، پیامبران را به صورت پیاپی بر انگیخت، تا از 

پیمان فطرت او عمل کنند، و  مردم بخواهند که به

های فراموش شده را یاآورد شوند، و با تبلیغ دین خدا نعمت

را برای آنان بر  عقل، و گنجینه های با مردم احتجاج کنند

 انگیزند.

پیامبر گرامی اسلام نیز، خردمندی را به عنوان میزان ارزش 

آدمیان قلمداد می کند و  در حدیثی که شیخ کلینی در کتاب 

اصول کافی، باب "عقل و جهل" از آن حضرت روایت کرده 

 است ، چنین می فرماید :

کثیر الصیام فلا تباهوا به "إذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة و 

ی تنظروا کیف عقله".
ّ
 حت
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نماز می خواند و بسیار  اگر مردی را دیدید که بسیار یعنی :

روزه می گیرد، به او افتخار نکنید ، تا آنکه بنگرید عقل و 

 خرد او چگونه است.

امیر مؤمنان )ع( نیز ، عقل را مساوی با زندگی و فقدان آن 

 کند و چنین می فرماید : را در حکم مرگ معرفی می

"و فقد العقل فقد الحیاة ، و لا یقاس إلا بالْموات". 

 )همان منبع(.

یعنی : فقدان عقل ، در حکم فقدان زندگی است ، و یک 

 تنها با مردگان قابل مقایسه است. ،انسان بی خرد

، ی که به حیات انسان ارزش می بخشدبنا بر این ، آن گوهر 

 عقل و اندیشه است. 

ر این اساس ، امام جعفر صادق )ع( ، عقل را مایه ب

هدایت انسان به آئین الهی و راه یافتن بشر به شاهراه 

 سعادت ابدی معرفی می کند و چنین می فرماید :
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"من کان عاقلا کان له دین ، و من کان له دین دخل 

ة". 
ّ
 )همان منبع(الجن

ارد، یعنی: کس ی که عقل دارد، دین هم دارد، و هرکه دین د

 به بهشت راه خواهد یافت.

 امام صادق )ع( در حدیث شریف دیگری، چنین می فرماید: 

حجة الله علی العباد النبي و الحجة فیما بین العباد و بین 

 (1)الکافی، جلد  الله العقل.

یعنی: حجّت خدا بر بندگانش پیامبر است، و حجّت میان 

 بندگان و خداوند، عقل است.

لسلام در ضمن وصیت های خود به امام کاظم علیه ا

 هشام بن حکم چنین می فرمایند:

إن لله على الناس حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنة، “

فأما الظاهرة فالرسل والْنبياء والْئمة، وأما الباطنة 

 )کتاب تحف العقول(فالعقول". 
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یعنی: خداوند بر مردم دو حجت دارد: یکی ظاهری و دیگری 

اوند، پیامبران و امامان هستند، و باطنی. حجت ظاهری خد

 حجت باطنی او، عقل و خردورزی است.

در حدیثی دیگر از امام صادق )علیه السلام( چنین آمده 

 است:

 بِ "العقل ما عُ 
 
  به الرّحمنُ  د

ُ
)الکافی،  به الجنان". ب  سِ و اکت

 (1جلد 

یعنی: عقل آن است که خداوند با آن پرستیده می شود و 

 بدست می آید.بهشت در پرتو آن 

بر اساس این حدیث شریف، عقل سلیم، باعث شناخت 

دین حقیقی و روش صحیح پرستش خداوند و به تبع آن، 

 موجب کسب بهشت برین می گردد.

 آله( می فرماید :  و  علیه  الله  پیامبر خدا )صلى 
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ل  ا
ْ
ق نْ لا ع 

 
لِ، و  لا دین  لَِ

ْ
ق ع 

ْ
هُ بِال

ُّ
ل
ُ
یْرُ ك

 
خ
ْ
كُ ال ما یُدْر 

ه
ه.  ن

 
)تحف ل

 العقول(.

شوند، و كس ی كه  ها در پرتو عقل ادراک مى یعنی: همه خوبى

 عقل ندارد، دین ندارد.

 امام علی )ع( می فرماید:

يُردى.  هلُ يُغوى و  الج  يُنجى، و  هدى و  قلُ ي  لع 
 
 )غررالحکم(ا

بخشد، و نادانى  كند و نجات مى  یعنی: عقل، هدایت مى

 ازد.كند و نابود می س  گمراه مى

 امام صادق )ع( در حدیثی دیگر، چنین می فرماید: 

 (1)الکافی، جلد  العقل دلیل الَؤمن.

 یعنی: عقل، راهنمای انسان با ایمان است.

 امام کاظم )ع( هم می فرمایند:

إن ضوء الروح العقل، فإذا کان العبد عاقلا کان عالَا بربه 

ربه لم یقم وإذا کان عالَا بربه أبصر دینه. وإن کان جاهلا ب
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له دین. وکما لا یقوم الجسد إلا بالنفس الحیة، فکذلک لا 

یقوم الدین إلا بالنیة الصادقة، ولا تثبت النیة الصادقة 

)کتاب تحف العقول، وصیّت امام کاظم )ع( به  .إلا بالعقل

 هشام(

یعنی: نورانیّت روح به عقل است، پس اگر انسان بنده ای 

ارش خواهد بود، و اگر عالم به م به پروردگ عاقل باشد، عالِ 

پروردگارش باشد، دین خود را با بصیرت و آگاهی خواهد 

یافت. اما کس ی که جاهل به پروردگارش باشد، دین برای او 

فراهم نمی شود. همانگونه که بدن بدون جان نمی تواند 

    برپا   ، راستین  نیّت  بدون   هم قوام داشته باشد، دین 

 راستین هم فقط با عقل، تحقق می پذیرد.نمی گردد، و نیّت 

 امام رضا )ع( نیز، چنین می فرماید:

العقل هو الحجة علی الخلق الیوم، یعرف به الصادق علی 

به. 
ّ
 (1)الکافی، جلد الله فیصدّقه، و الکاذب فیکذ



101 
 

یعنی: امروز، عقل حجّت خداوند بر مردم است. آنچه 

سیله عقل راست است و به خدا نسبت داده می شود به و 

شناخته می شود و مورد تصدیق قرار می گیرد. و آنچه دروغ 

است و به خدا نسبت داده می شود نیز، به وسیله عقل 

 دانسته می شود و لذا مورد تکذیب قرار می گیرد.

 السلام نیز می فرماید :  امام صادق علیه 

 
ُ
ة
 
ن
ْ
فِط

ْ
هُ ال

ْ
لُ مِن

ْ
ق ع 

ْ
لُ و  ال

ْ
ق ع 

ْ
سانِ ال

ْ
 الِان

ُ
ة هْمُ و   دِعام 

 
ف
ْ
و  ال

هُ و  مُبْصِرُهُ و  
ُ
لیل مُلُ و  هُو  د 

ْ
ك لِ ی 

ْ
ق ع 

ْ
مُ و  بِال

ْ
عِل

ْ
 و  ال

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
ال

مْرِهِ. 
 
تاحُ ا

ْ
 )الكافى(مِف

رکن انسانیت، عقل است، و از عقل، زیركى، فهم،  یعنی:

رسد،  خیزد. با عقل، انسان به كمال مى حفظ و دانش بر مى

كننده او و كلید كارهاى آدمی و عقل، راهنماى انسان، بینا 

 است.
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در پرتو آنچه بیان شد، جایگاه والای عقل از دیدگاه آئین 

 اسلام، روشن می گردد.

پرسش ی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر عقل 

و خرد انسان دارای چنین قدرت در جهت ادراک حقایق 

 است، پس انسان چه نیازی به هدایت الهی دارد؟

ی که در این زمینه مطرح می گردد این است که پرسش دیگر 

مگر هدایت شدن امری اختیاری نیست که باید از جانب 

؟ و اگر چنین است، چرا از خدا خودِ انسان ها فراهم شود

می خواهیم که ما را هدایت فرماید؟ و اگر هدایت بدست 

 خداست، آیا این امر به جبر منتهی نمی شود؟

 

 چیست؟ یت الهیبه هداانسان نیاز دلیل 

 ، به نکات ذیل اشاره می شود:ها در پاسخ به این سؤال
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 نکته اول 

، دارای مراتب و درجات گوناگونی است و فراتر از هدایت

 هر مرتبه، مرحله بالاتری نیز وجود دارد. 

از طرفی دیگر، در مسیر هدایت عقلانی، موانعی مانند 

خطای  ،گرایش به شهوات نفسانیوَهم،  ،تمایلات شخص ی

  که وجود دارند   ها و امثال آن غلبه احساسات  ،در فهم

بر  می توانند از شفّافیّت و نافذ بودن نیروی خِرَد بکاهند.

که از تمایلات هدایت یافتگی اولیاء الهی این اساس، 

بالاتر از سطح غلبه شهوات محفوظ هستند، شخص ی و 

امان انبیاء و امیافتگی هدایت یافتگی ما هست، و هدایت 

ط احساسات و اوهام علیهم السلام)معصوم 
ّ
( که از تسل

 همگان است.، فراتر از در امان هستندنیز، 
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در عبور از موانع فهم بنا بر این، از خدا می خواهیم تا 

از مرحله فعلی هدایت الهی، به یاری کند و ما را ، صحیح

 .فرمایدمراحل بالاتر نائل 

 نکته دوم

ان برده اند که هدایت انسان ها اینکه برخی از افراد گم

بدست خداوند است و بندگان او در این امر نقش ی ندارند، 

به خاطر برداشت ناقص ی است که از برخی از آیات قرآنی 

 صورت پذیرفته است.

 از سوره بقره چنین آمده است: 613در آیه به عنوان مثال، 

اطٍ  ى صِر 
 
اء إِل

 
ش ن ي  هْدِي م  ُ ي 

ّ
اللَّ قِي و 

 
سْت  .مٍ مُّ

 و خدا، هر كس را بخواهد، به راه راست هدايت یعنی:

 .كند مى
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برخی از اشخاص گمان برده اند که این آیه، نشانه جبر 

 است و انسان، در هدایت شدن خود هیچ نقش ی ندارد.

این در حالی است که قبل از عبارت یادشده، مطالبی ذکر 

نه شده است که نشان می دهد: انسانهای هدایت یافته، زمی

هدایت شدن را در خود به وجود آورده اند، و آنگاه مشمول 

هنگامی که به مجموعه آیات هدایت ویژه الهی گردیده اند. 

در این بخش از قرآن کریم نگاه می کنیم، حقیقت برای ما 

 آشکار می شود.

 در این مجموعه از آیات، چنین می خوانیم:

 
 
ث ع  ب 

 
 ف
ً
ة
 
احِد  و 

ً
ة مه

ُ
اسُ أ

ه
 الن

 
ان

 
ُ ك

ّ
مُنذِرِين   اللَّ رِين  و  ِ

ّ
ش  مُب 

 
ین بِيِّ

ه
الن

قِّ 
ح 
ْ
اب  بِال

 
كِت

ْ
هُمُ ال ع  ل  م  نز 

 
أ ا  و  اسِ فِيم 

ه
 الن

 
یْن م  ب 

ُ
حْك لِي 

 فِيهِ 
 
ف

 
ل
 
ت
ْ
ا اخ م   فِيهِ و 

ْ
وا

ُ
ف
 
ل
 
ت
ْ
ا  اخ عْدِ م  وهُ مِن ب 

ُ
وت
ُ
ذِين  أ

ه
 ال

ه
إِلا

يًا
ْ
غ  ب 

ُ
ات

 
ن يِّ
ب 
ْ
اءتْهُمُ ال ى  ج 

 
د ه 

 
هُمْ ف يْن  ا ب 

 
 لَِ

ْ
وا

ُ
ن ذِين  آم 

ه
ُ ال اللَّّ
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 فِيهِ مِن  
ْ
وا

ُ
ف
 
ل
 
ت
ْ
ى  اخ

 
اء إِل

 
ش ن ي  هْدِي م  ُ ي  اللَّّ نِهِ و 

ْ
قِّ بِإِذ

ح 
ْ
ال

اطٍ  قِيمٍ  صِر 
 
سْت  .مُّ

؛  پيامبران را برانگيخت یعنی: مردم يك امّت بودند؛ خداوند،

، كه به سوى  تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى

،  د، بر آنان نازل فرمود، تا در ميان مردمكر  دعوت مى حق

كند. تنها  كسانى كه كتاب  در آنچه اختلاف داشتند، داورى

رسيده هاى روشن به آنان  دريافت داشته بودند، و نشانه را

، در آن اختلاف كردند.  بود، به خاطر انحراف از حق

آنچه مورد اختلاف بود  خداوند ، آنهايى را كه به حقيقت

، هدایت نمود. و خدا،  ورده بودند، به فرمان خودشايمان آ

 .كند مى هر كس را بخواهد، به راه راست هدايت

، افراد هدایت یافته، می فرماییدهمانگونه که ملاحظه 

)در پرتو عقلانیت و اراده آزاد نخست با خواست خود 
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نیز، الهی  ویژهایمان آوردند، و آنگاه مورد هدایت خویش( 

 .قرار گرفته اند

 هدایت بر دو بخش است:بنا بر این، 

 هدایت اوّلیّه. .1

 هدایت ثانویّه. .2

، با اختیار و نسان هامقصود از هدایت اوّلیه این است که ا

، طرفداری از حق و حقیقت و به حکم عقل انتخابگری خود

 را برمی گزینند و از باطل و ظلم و ستم، بیزاری می جویند. 

است که پس از انتخاب راه  اما منظور از هدایت ثانویّه، آن

به حق و حقیقت و عدالت توسط اهل ایمان، خداوند نیز 

تضمین کننده هدایت ویژه خود را که یاری آنان می شتابد و 

 است، نصیب آنان می فرماید. نیل به سعادت مطلوب 
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در پرتو بنا بر این، هدایت نوع اول، با گزینش راه حق 

دد، ولی هدایت نوع دوم، توسط بنده انجام می گر خِرَدورزی 

پس از فراهم شدن زمینه آن توسط بنده، به عنوان پاداش 

 عمل از جانب خداوند بزرگ، صورت می پذیرد.

 همچنین، ضلالت نیز بر دو بخش است:

 ضلالت و گمراهی اوّلیه. .1

 ضلالت ثانویّه. .2

مقصود از گمراهی اولیه آن است که شخص، با اختیار 

راه باطل را برگزیند و از حق و  ،و بر خلاف فرمان عقل خود

 حقیقت رویگردان باشد.

منظور از ضلالت ثانویه این است که در صورت انتخاب راه 

باطل توسط یک انسان ستمگر، خداوند نیز درهای عنایت 

خاص و هدایت هایی که ویژه انسان های با ایمان است را 



109 
 

 دروازه هایاین زیرا شرط گشودن بر روی او نمی گشاید. 

ف است، و از آنجا که ه
ّ
دایت، خواستن خود شخص مکل

در مرحله هدایت اولیه، او راه باطل را انتخاب کرده، عملا 

خویش را از لطف الهی در هدایت ثانویه نیز ، محروم 

 ساخته است.

دسته از آیات قرآن با صراحت، هدایت به همین دلیل، یک 

ن دسته از . اییافتن یا گمراه شدن را امری اختیاری می داند

 اشاره دارد. هدایت و ضلالت اولیهبه  آیات،

 در اینجا، نمونه هایی از آیات مذکور را یادآور می شویم:

 در آیه سوم از سوره "الانسان"، چنین می خوانیم:

اإ إِمه اكِرًا و 
 
ا ش بِيل  إِمه اهُ السه

 
يْن

 
د ا ه 

ه
ورًا ن

ُ
ف
 
 .ك

باشد  سپاسگزاره ، خوا نشان داديم انسانما راه را به یعنی: 

 . يا ناسپاس
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 از سوره کهف نیز، چنین آمده است: 64در آیه 

اء
 
ن ش م  مِن و 

ْ
يُؤ

ْ
ل
 
اء ف

 
ن ش م 

 
مْ ف

ُ
ك بِّ

قُّ مِن ره ح 
ْ
لِ ال

ُ
ق رْ  و 

ُ
ف
ْ
ك ي 

ْ
ل
 
 .ف

یعنی: بگو حق از جانب پروردگار شما است، پس هرکس 

 بخواهد ایمان آورد، و هرکس بخواهد کفر ورزد.

 از سوره بقره، چنین می خوانیم: 612همچنین در آیه 

دُ 
ْ
ش  الرُّ

 
ن یه ب 

ه
د ت

 
ينِ ق  فِي الدِّ

اه  ر 
ْ
 إِك

 
يِّ  لا

 
غ
ْ
  .مِن  ال

 بیراهه، . راه درست از  نيست و اجباری  ، اكراه در دينیعنی: 

 .است گردیدهروشن 

بر اساس این آیات روشن الهی، انسان مختار است تا با 

، راه هدایت را انتخاب و در پرتو عقل و خِرَد آزادی کامل

بیراهه ضلالت با زیر پا نهادن عقلانیت و خِردورزی، کند، یا 

 و گمراهی را برگزیند.
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و یا دسته از آیات که هدایت و ضلالت را به امر آن اما 

، به هدایت و ضلالت ثانویه می داندخدا معرفی خواست 

 اشاره دارد.

در  ،یّتبر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که عقلان

ایت یافتن انسان نقش اساس ی دارد. اما در عین حال، به هد

 دو دلیل، از خداوند بزرگ، طلب هدایت می کنیم:

: طلب هدایت از خداوند، به منظور جلب دلیل نخست

حمایت الهی برای رفع موانعی است که بر سر راه عقل 

انسان قرار دارند، مانند گرایش های نفسانی، احساسات 

لانیت و عدالت، و اوهامی که چه بسا انسان را از منافی عق

مسیر خرِدورزی اصیل و شفّاف، دور می سازند و از رسیدن 

 به هدایت واقعی باز می دارند.
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خواستن راهنمایی از خداوند، به منظور آن است  دلیل دوم:

هدایت در پرتو عقل و اختیار،  هدایت اولیّهکه پس از 

ضامن رسیدن به مقصود است،  را که پاداش الهی و ثانویّه

 نصیب ما بفرماید.

 بحث علمی دیگر

 مستقیم"امتیازات حرکت بر 
ّ
 "خط

 

" از خدا می خواهیم تا ما اهدنا الصراط الَستقیمدر آیه "

ه های گوناگونی ارا به راه "مستقیم" هدایت کند، در حالی ر 

برای رسیدن به کمال و سعادت و قرب الهی وجود دارند. 

 ، می خوانیم:عنکبوتاز سوره   24آیه  چنانکه در

هُمْ  نه هْدِي  ن 
 
ا ل

 
دُوا فِين اه  ذِين  ج 

ه
ال ا و 

 
ن
 
  سُبُل

 
حْسِنِین

ُ ْ
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 لَ
إِنه اللَّه   .و 
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 به راه دههاجمكه در راه ما  انیعنی: و آن
ً
هاى  كنند، قطعا

 . خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است خود، هدايتشان

به صورت جمع اشاره راه ها " یعنی لبُ سُ ه "در این آیه ، ب

 به خداوند ختم می شوند.همه آنها شده است که 

در اینجا، این پرسش مطرح می شود که چرا از خداوند     

می خواهیم تا ما را به آن یک راه "مستقیم" هدایت کند که 

 توصیف آن را در آیات ذیل، بیان فرموده است:
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ه
ن لا

 
أ

بِینٌ  دُوٌّ مُّ قِيمٌ  . ع 
 
سْت  مُّ

ٌ
ا صِر اط

 
ذ  اعْبُدُونِي ه 

ْ
ن
 
أ و  20آیه ) . و 

 ("یساز سوره " 21

آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را ای فرزندان آدم، یعنی: 

اينكه مرا  و  .آشكار است ینپرستيد، كه او براى شما دشمن

 . مستقيم صراطاین است كه  ،بپرستيد
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هُمْ فِي
ُ
يُدْخِل س 

 
 بِهِ ف

ْ
مُوا ص 

 
اعْت ِ و 

ّ
 بِالِلّ

ْ
وا

ُ
ن ذِين  آم 

ه
ا ال مه

 
أ
 
ةٍ  ف حْم  ر 

يْهِ 
 
هْدِيهِمْ إِل ي  ضْلٍ و 

 
ف هُ و 

ْ
ن قِيمًا مِّ

 
سْت ا مُّ

ً
اط از  111آیه ) .صِر 

 (سوره نساء

ردند و به او پیوستند، یعنی: اما کسانی که به خدا ایمان آو 

خداوند آنان را در رحمت و فضل خود وارد می سازد، و آنان 

 هدایت می فرماید،  صراط مستقیمرا به 

 ، نکات ذیل را یادآور می شویم: در پاسخ به این پرسش

 نکته اول 

 مستقیم"
ّ
از دیدگاه دانش هندسه و ریاضیات،  "خط

 :می کنیمویژگیهایی دارد که به برخی از آنها اشاره 

  ،مستقیم، بدون انکسار و شکستگی 
ّ
بدون و خط

 انحناء و خمیدگی است و در جهت واحد، امتداد دارد.
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  مستقیم، کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه را 
ّ
خط

 می دهد. نشان

 
 که به صورت مشخص در نظر هر دو نقطه  یبرا

منحصر به فرد وجود مستقیم خط  کیگرفته شوند، 

 .عبور می کندکه از آنها  دارد

  نقطه هایی که روی خط مستقیم قرار دارند، همه در

هستند و زاویه و انحرافی نسبت به  امتدادیک  راستای

 یکدیگر ندارند.

  مستقیم، بی نهایت است. )تفاوت 
ّ
میان امتداد خط

که با تعاریف مدرن را با "پاره خط"  "خط مستقیم"

 مستقیم
ّ
معرّفی  برخی از پیشینیان آن را به عنوان خط

 می کردند، در نظر داشته باشید(.
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  گرچه طول "خط مستقیم" بی نهایت است، اما

 مساحت و حجم آن صفر است.

 نکته دوم

بنا بر آنچه بیان شد، حرکت بر خط مستقیم، امتیازات 

 ذیل را در بر دارد:

  به نقطه مداوم لازمه حرکت بر خط مستقیم، توجّه

رد. از آنجا که مقصد است که در یک امتداد قرار دا

مقصد انسان در سیر به سوی حق، تنها خداوند 

نمی تواند به جهات دیگری انسان است، بنا بر این، 

که منافی با جهت صحیح به سوی مقصد است، 

 20آیه التفات و توجّه داشته باشد. به همین جهت در 

    فرماید: می   چنین  "یس"  مبارکه  از سوره  21  و

آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را ، "ای فرزندان آدم
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 و  .آشكار است ینپرستيد، كه او براى شما دشمن

  ." مستقيم صراطاین است كه  ،اينكه مرا بپرستيد

 آن  میمستق ریمس کاز جمله امتیازات حرکت بر ی

 ،  واضح  صورتبه  و  به آسانی   راآن  انیپا است که 

 می توان محاسبه و مشاهده کرد.

  که انتخاب حرکت بر خط مستقیم، گزینش از آنجا

کوتاه ترین فاصله بین خود و مقصد است، امکان 

رسیدن به هدف در زمان کمتر فراهم می گردد. در 

صورتی که حرکت بر خط منحنی یا منکسر به سوی 

هدف، راه را دورتر می سازد و رسیدن به مقصد را به 

 تاخیر می اندازد. 

از سوره بقره،  162 هیدر آبدین جهت، قرآن مجید 

 :دیفرما یم نیچن

ا
 
إِذ رِيبٌ  و 

 
ي ق ِ

ّ
إِن
 
ي ف ِ

ّ
ن ادِي ع  ك  عِب 

 
ل
 
أ  .س 
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: هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند، من یعنی

 .هستم کینزد

 :میخوان یم نیاز سوره فصّلت، چن 99 هیدر آاما 

ذِين  
ه
ال یْ  و 

 
ل هُو  ع  رٌ و 

ْ
ق انِهِمْ و 

 
 فِي آذ

 
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

 
مًی لا هِمْ ع 

عِيدٍ  انٍ ب 
 
ك  مِن مه

 
وْن اد 

 
ئِك  يُن

 
وْل
ُ
 .أ

 ینیآورند، در گوش آنها سنگ ینم مانی: آنان که ایعنی

دور،  یگاهیآنان از جا نند،یب یکورند و نم ایاست و گو 

 .شوند یفراخوانده م

  همانگونه که در خصوص ویژگی های خط مستقیم

ارند، گفتیم: نقطه هایی که روی خط مستقیم قرار د

همه در راستای یک امتداد هستند و زاویه و انحرافی 

نسبت به یکدیگر ندارند. همین طور، افرادی که بر 

روی صراط مستقیم به سوی مقصد واحد حرکت  

می کنند، همه در یک راستا سیر می کنند و نسبت به 
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یکدیگر زاویه ای ندارند. از اینرو اگر همه پیامبران و 

در یک مکان، اجتماع ولیاء خدا و اپیشوایان معصوم 

 کنند، هرگز میان آنها اختلاف و نزاعی نخواهد بود. 

  لازمه سیر مدام بر خط مستقیم، حضور قلب، توجّه

مستمر و حواس جمعی پایدار است تا از انحراف به 

 جهات دیگر پیشگیری به عمل آید. 

  م
ّ
 مستقیم که امری ثابت و منظ

ّ
حرکت مدام بر خط

اعتماد و تضمین رسیدن به مقصد را  است، فرایند 

تامین  می کند. زیرا در صورت ادامه حرکت بر خط 

مستقیم به سوی هدف، وصول به مقصد مورد نظر، 

امری قطعی است و هرگامی که بر می داریم، به آن 

 هدف، نزدیک تر می شویم.

اما در صورت انحراف از امتدار خط مستقیم و 

نی و منکسر، حرکت بر روی خطوط متعدّد منح
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تضمینی برای نیل به مقصد و نزدیک شدن مدام به 

 آن نقطه مورد نظر، وجود ندارد.

  

 

***** 
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‎آیه هفتم –سوره حمد 

   
 
ین ِ

ّ
ال  الضه

 
لا یْهِمْ و 

 
ل ضُوبِ ع 

ْ
غ
 ْ
یْرِ الَ

 
یْهِمْ غ

 
ل  ع 

 
مْت ع 

ْ
ن
 
ذِين  أ

ه
 ال

 
اط ‎صِر 

 : ترجمه

آنانکه مورد غضب راه کسانی که به آنان نعمت دادی، نه 

 قرار گرفتند، و نه گمراهان.

با توجّه به روایاتی که به شرح این آیه شریفه : توضیح

 پرداخته اند، معنای آیه مذکور بدین صورت است:

راه آنان که نعمت ایمان و سعادت دنیا و آخرت را به آنها 

عطا فرمودی، نه آنانکه به سبب طغیان و سرکش ی، مورد 

، و نه کسانی که به خاطر جهل و خشم قرار گرفتند

 به انحراف و گمراهی مبتلا شدند.ناآکاهی، 

 



122 
 

 بحث علمی

 ماهیّت ذاتی انسان ها

 

انسان ها بر اساس این آیه شریفه، بر سه دسته تقسیم 

 شده اند:

که مشمول نعمت الهی قرار  مؤمنان و صالحاندسته اول، 

 گرفته اند.

 ر گرفته اند.دسته دوم، طغیانگران که مورد خشم قرا

دسته سوم، گمراهان که به خاطر جهالت خود به انحراف 

 کشیده شده اند و راه مستقیم را گم کرده اند.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا عاملی 

ذاتی، موجب سرکش ی یا انحراف دسته دوم و سوم بوده 
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است و یا عوامل دیگری مانند تربیت و محیط، در تعیین 

 افراد بشر، نقش دارند؟وشت سرن

متولد  ،فیلسوف سیاس ی، (Thomas Habbes) تامِس هابز

میلادی، بر این باور است  1214و متوفای سال  1166سال 

که آدمی به حسب طبیعت خود، موجودی خود بین است و 

اک بر اثر خودخواهی، برای احراز منافع خود، و به دلیل 
ّ
شک

و به خاطر نیل به جاه و بی اعتمادی به دیگران، بودن و 

 رو می آورد.  ستیزه جوییمقام، به خشونت طلبی و 

از آنجا که وضعیت طبیعی بشر، ملازم با جنگ همه بر ضدّ 

همه است، بر این اساس، اگر انسان ها به حالت طبیعی 

خود رها شوند، زندگانی آنان، همواره ملازم با ترس، کشتار، 

 فقر، و خشونت دائم خواهد بود.
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با راه رستگاری بشر این است که انسان ها ز اینرو، ا

از تفرّد کنترل شوند و اجتماعی،  قراردهای سفت و سخت

به صورت جائرانه، در رسیدن به حقوق و امتیازات خود 

صرف نظر کنند و به تشکیل دولتی توانا و شایسته  و 

فراگیر اهتمام ورزند که از مردم برخاسته باشد. آنگاه، 

ق طبیعی خود را به آن دولت مطلقه و مقتدر مردم، حقو 

 آن ملتزم باشند.فرمان های واگذار نمایند و به 

که لازمه آن عقد  قانون مدنیمعتقد است که با  هابز

که انسان ها  قانون طبیعیقراردادهای اجتماعی است، 

 لازمه آن جنگ همه بر ضدّ همه است،  مهار شود. 

در قانون طبیعی محدود قانون مدنی، آزادی های فردی را 

می سازد، تا از جنگ و ستیز بر سر منافع، پرهیز شود، و 
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همه انسان ها از طریق منافع مشترک، بهره مند گردند و به 

تی متّحد و یکپارچه باقی بمانند. 
ّ
 صورت مل

، دیدگاه های خود را در زمینه فلسفه سیاس ی، در هابز

( در سال Leviathan) لوایاثان " کتاب معرف خود به نام "

میلادی، به رشته تحریر در آورد. او در این کتاب، به  1211

 می پردازد. قراردادهای اجتماعیشیوه تدوین 

گرفته است که  لوایاثانوی، نام این کتاب را از اسطوره 

 اشاره به هیولای بزرگی است  که  از دریاها  سر  بر می آورد.

 

هابز اما گروهی از اندیشمندان دیگر، به مخالفت با 

 برخاستند و دیدگاه او را زیر سؤال بردند.

که انسان را به حسب  تامس هابز، با دیدگاه جان لاک

طبیعتش موجودی خشونت طلب و ستیزه جو میدانست، 
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مخالفت می کند و معتقد است که انسان، ذاتا در پی نیل 

را مبنی بر  هابزبر این، دیدگاه به سعادت و شادی است. بنا 

ضرورت التزام انسان ها به دولتی مطلقه و با اقتدار، و 

 مردود می شمارد.را دولت واگذاری حق طبیعی انسانها به آن 

اندیشه های فلسفه  سیاس ی  خویش  را  در  کتاب خود  وی، 

 Two Treatises of" )دو رساله در باره حکومتبه  نام     "

Government.تبیین نموده است ) 

، حکومت تامس هابزدر این کتاب، بر خلاف  جان لاک

مطلقه را نفی می کند. بلکه تامین و تضمین حقوق شخص ی 

و طبیعی شهروندان توسط دولت ها را اساس مشروعیّت 

 نظامها و حکومت ها می داند.

لیبرالیسم ، وی را به عنوان فیلسوف جان لاکاین دیدگاه 

 خت.، مشهور ساسیاس ی
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ریاضیدان، فیزیکدان و ( Blaise Pascal) بلز پاسکال

میلادی،  1226، و متوفای سال  1263متولد سال فیلسوف 

بر آن بود که انسان از یکسو، موجودی آسیب پذیر و 

ضعیف است که احساسات و هیجانات می توانند او را 

ر است. 
ّ
 گمراه سازند، اما از سویی دیگر، موجودی متفک

ر او نهفته است. بنا بر این
ّ
، عظمت و شکوه انسان، در تفک

ر می تواند به تعالی برسد
ّ
  .انسان در پرتو تفک

مصدر و منبع خیر را در درون ذات انسان قلمداد ،  کانت

معتقد است به اینکه  ،خوبیدر زمینه معیار می کند 

، در جایی دیگر مثل جهان طبیعت یا قلمرو خیرسرچشمه 

ع انسان قرار ندارد. بلکه سرچشمه خداوند، خارج از موضو 

 است. اراده خیرخیر، فقط خودِ 
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، آن چیزی است که بر اساس وظیفه و بر مبنای  اراده خیر

قانون اخلاقی جهانی که انسانِ مختار به صورت آزادانه برای 

 خود روا می دارد، رفتار می کند.

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که میان 

 به اندیشمندان غر 
ً
ب، در این زمینه که آیا انسان ذاتا

حسب طبیعتش موجودی خشونت طلب و ستیزه جو هست 

خیرخواه و در پی نیل به سعادت و خوشبختی،  یو یا موجود

 اختلاف نظر وجود دارد.

دیدگاه از اینرو، هریک از مکتب های فکری مغرب زمین،  

 بشر خود را در زمینه تحلیل رفتارها و جهت گیری های افراد

ویژه خود را به منظور راهبری  راهکارهای، و تشریح کرده اند

در راستای رساندن آنان به  ،انسان ها و کنترل جوامع
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عرضه سعادت و نعمت، و پیشگیری از سرکش ی و گمراهی، 

 نموده است.

 دیدگاه آئین اسلام

 پاک و از دیدگاه اسلام، فطرت 
ً
حق طلب انسان ها ذاتا

  است.

 این زمینه چنین می فرماید:قرآن مجید در 

اس  "
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ه
 (.30سوره روم، آیه ) ".الن

، همان آئین الهی روی آور به سوی ویی با حق جپس یعنی: 

كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش  فطرتی
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این است همان دین خداوند غیر قابل تبدیل و تغییر است، 

 دانند.  پایدار، ولی بیشتر مردم نمی

بنا بر این، فطرت، امری اکتسابی نیست، بلکه ودیعه ای 

لب وجود الهی است که به منظور هدایت تکوینی در ص

با فقط انسان نهفته است. این نیروی هدایتی تکوینی، 

هدایت تشریعی واقعی تطابق دارد، و القائات نادرست و 

غیر حقیقی را، چه در مقام شناخت و چه در مقام گرایش، 

 مردود می شمارد.

در آیه یادشده نیز، که به معنای نهادی است  "حنیف"کلمه 

به حقانیت و حقیقت که در ذات و سرشت خود، متمایل 

 می باشد، بر این سخن گواهی می دهد. 

بر اساس آنچه بیان شد، نشانه درستی و حقانیت یک 

دیدگاه و یا حکم، منطبق بودن آن با فطرت است؛ و 
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باق با فطرت اصیل علامت نادرستی و بطلان آن، عدم انط

انسان می باشد که به عنوان ویژگی ذاتی در وجود انسان ها 

 ده شده است.قرار دا

فطرت مانند شاقولی است که تشخیص خوبی از بدی، حق 

از باطل، و عدالت از ظلم، در راستای آن معلوم می گردد، 

و مانند ترازو و میزانی است که هماهنگی یا ناهماهنگی یک 

احساس و گرایش با بایدها و نبایدهای واقعی، در پرتو آن 

 ثابت می شود.

یت تکوینی فطری مانند دو هدایت تشریعی الهی با هدا

همزاد هستند که با هم انطباق کامل دارند. بنا بر این، 

معیار اساس ی برای شناخت تشریع حقیقی الهی، تطابق آن 

 با فطرت پاک انسانی است. 
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دیگری که در آیه مذکور نهفته است، عمومیّت و  نکته مهمّ 

شمول مقتضیات فطرت نسبت به همه انسان هاست، و 

 ه فرد یا گروه خاص ی ندارد.اختصاص ب

"  در آیه یادشده که جمع با الف و لام است و الناسواژه "

 دلالت بر عموم می کند، شاهدی بر این سخن است.

و  شیخ کلینیدر حدیثی که  )ع( امام صادقبر این اساس، 

 فرماید: می روایت کرده اند، چنین شیخ صدوق 

هم علی الفطر "
ّ
ة التی إن الله عزوجل خلق الناس کل

 ".فطرهم علیها

را بر اساس همان  همه انسان هایعنی: خدای عزّ و جلّ، 

 فطرتی که آنان را بر اساس آن ابداع فرموده، آفریده است.

 

با بررس ی روایات اسلامی در این زمینه معلوم می گردد که 

برخی از احادیث به معانی لغوی، و بعض ی دیگر به معنای 
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ایات به نمونه هایی از اصطلاحی، و گروه سوم از رو 

مقتضیات فطرت اشاره دارند. برخی از روایات مذکور را از 

 نظر گرامی شما می گذرانیم:

 : اسلام می فرمایدبزرگ پیامبر  .1

ذانِ "
ه
واهُ هُما الل ب 

 
 ا
 
وْن

ُ
ک ی ی 

ّ
ت ةِ ح  ر 

ْ
فِط

ْ
ى ال

 
ل دُ ع 

 
وْدٍ یُوْل

ُ
وْل لُّ م 

ُ
ک

رانِهِ  صِّ
 
دانِهِ و  یُن وِّ

 (.3للئالی، جلد )غوالی ا ".يُه 

شود، مگر  فطرت متولد مىمبنای هر نوزادى بر یعنی: 

  که پدر و مادرش او را به آئین یهود یا نصرانیت درآورند. این

در  حنیفزُراره از امام صادق علیه السلام از معنای کلمه  .6

 آیه "حنفاء لله" سؤال کرد. امام علیه السلام فرمود: 

تی
ه
 ال

ُ
ة ر 

ْ
فِط

ْ
  "هِى  ال

 
ط

 
قِ اللهِ ف

ْ
ل
 
بْدِیل  لِخ

 
یْها لا ت

 
ل اس  ع 

ّ
:  ر  الن قال 

ةِ".
 
عْرِف

 ْ
ى الَ

 
ل هُمْ اُلله ع  ر 

 
ط

 
، کتاب 3)بحار الأنوار، جلد  ف

 التوحید(.
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یعنی: این امر اشاره به فطرتی است که خداوند همه 

انسانها را بر اساس آن آفریده است و در آن تغییری نیست. 

نسان ها را بر اساس سپس فرمود: خداوند سرشت ا

 معرفت و شناخت، آفریده است.

 رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: .3

 علی الفطرة".
ّ
 (.9)کنز العمال، جلد  "ما من نفس تولد الا

د می شود نیست، مگر 
ّ
یعنی: هیچ نفس )انسان( که متول

 اینکه بر اساس فطرت آفریده می شود.

 د:امیر مؤمنان علیه السلام می فرمای .9

لهم عباده حمده و فاطرهم علی معرفة أالحمد لله الذی "

 .(1 لد، جاصول کافی) ".ربوبیته
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 هستایش خود را بسزاوار خداوندی است که  ،سپاسیعنی: 

معرفت ربوبیّت خودش ، و آنان را بر فرمودبندگانش الهام 

 .آفرید

 امام رضا علیه السلام می فرمایند: .1

 صدوق(.لتوحید شیخ کتاب ا) ".بالفطرة تثبت حجته" 

 یعنی: با فطرت، حجّت الهی ثابت می گردد.

امام باقر علیه السلام در حدیثی دیگر که شیخ صدوق  .2

 روایت نموده است می فرمایند:

ه ربهم"
ّ
 ".فطرهم علی التوحید عند الَیثاق علی معرفته أن

یعنی: خداوند انسان ها را بر اساس توحید ابداع فرموده 

آنان بر معرفت خود عهد و پیمان  است، هنگامی که از

 گرفت که او پروردگار آنان است.

" است ذرّ این حدیث امام باقر علیه السلام، اشاره به آیه "

 که در قرآن مجید به این شرح آمده است:
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هُمْ "
 
د ه 

ْ
ش

 
أ هُمْ و  ت  یه رِّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
م  مِن ظ نِی آد  ک  مِن ب  بُّ  ر 

 
ذ
 
خ
 
 أ
ْ
إِذ و 

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
 
ى أ

 
ل وْم   ع  وا ی 

ُ
ول

ُ
ق
 
ن ت

 
ا أ

 
هِدْن

 
ى ش

 
ل وا ب 

ُ
ال
 
مْ ق

ُ
ک بِّ

 بِر 
ُ
سْت

 
ل
 
أ

 
 
افِلِین

 
ا غ

 
نْ هذ ا ع 

ه
ن
ُ
ا ک

ه
ةِ إِن ام  قِی 

ْ
 (.116)سوره اعراف، آیه  ".ال

آدم،  زمانی را که پروردگار تو، از پشت بنی یاد آور به یعنی: 

خودشان گواه گرفت.  برفرزندانشان را بیرون آورد و آنان را 

 شهادت: آیا پروردگارتان نیستم؟! گفتند: آری، مودفر 

نتوانید بگویید: ما از این قیامت روز در که  تا این ،دهیم می

 غافل بودیم. امر 

 در حدیثی از رسول گرامی اسلام، چنین آمده است: .1

 إلیه القلب، و الاثم  و  البرّ ما سکنت إلیه النفس"
ّ
اطمأن

 
ّ
مسند ) ".إلیه القلبما لم تسکن إلیه النفس و لم یطمئن

 .(9 جلد حنبل، ابناحمد 

یعنی: خوبی آن است که نفس انسان از آن احساس آرامش 

کند و قلب آدمی به اطمینان برسد. و گناه آن است که 
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نفس انسان از آن آرامش نیابد و قلب او نیز به اطمینان 

 نرسد.

امام علی )علیه السلام( در باره عقل فطری، به نقل از  .6

 امی اسلام چنین می فرماید:رسول گر 

فیقع فی قلب هذا الانسان نور، فیفهم الفریضة و "

لا و مثل العقل فی القلب کمثل أ، يءالسنة، و الجیّد و الرد

 (.1لد ج اصول کافی) ".السراج فی وسط البیت

یعنی: در قلب انسان، نوری قرار می گیرد که در پرتو آن، 

ت را می فهمد ، و خوبی ر 
ّ
ا از بدی  تشخیص فریضه و سن

ل عقل در قلب، مانند چراغ است می دهد. آگاه باشید! مَ 
َ
ث

 در میان خانه.

در پرتو آنچه بیان شد معلوم می گردد که فطرت در 

اصطلاح قرآنی و روایی، مجموعه ویژگی های انسانی و 

حقایق ربّانی در دو بُعد بینش و گرایش است که در نهاد 
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ای هدایت تکوینی آدمی، انسان بما هو انسان، در راست

 تعبیه شده است.

همچنین، نشانه درستی و حقانیت یک موضوع، منطبق 

بودن آن با فطرت است؛ و علامت نادرستی و بطلان آن، 

عدم انطباق با فطرت می باشد. تشخیص خوبی از بدی، 

حق از باطل، و عدالت از ظلم، در راستای فطرت معلوم 

گی یک احساس و گرایش با می گردد، و هماهنگی یا ناهماهن

 بایدها و نبایدهای واقعی، در پرتو فطرت به اثبات می رسد.

 نتیجه

یا به دلیل بر این اساس، انحراف برخی از انسان ها 

که آنان را به ورطه ظلم و تجاوز است خودخواهی و لجاجت 

" می گردند، و یا مغضوب علیهمسوق می دهد و مصداق "
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که آنان را در ظلمت است به خاطر جهالت و ناآگاهی 

ینو مصداق "گمراهی و ضلالت فرو می برد 
ّ
 " می شوند. ضال

از ذات انسان ها و از اینرو، حالات انحراف مذکور، 

طبیعت آنان سرچشمه نگرفته است، بلکه ناش ی از عوامل 

دیگری مانند تربیت نادرست و یا محیط ناسالم و امثال 

 آنهاست.

 یک نکته دقیق

ی که ممکن است پس از خواندن آیه هفتم یک پرسش ظریف

ه مبارکه حمد به ذهن مخاطبان خطور کند این سور از 

 علیهماست که چرا در عبارت "
 
" )یعنی : آنانکه تو به انعمت

آنها نعمت دادی(، عطای نعمت به آن دسته از مردم به خدا 

" غیر الَغضوب علیهمنسبت داده شده است. اما در عبارت "

افرادی که مورد غضب قرار گرفته اند( و ز ا)یعنی: غیر 
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" )یعنی: و نه گمراهان(؛ مغضوب شدن ینلو لاالضاعبارت "

به خدا  گروه دیگر، و ضلالت اولیّه و گمراهیآن گروه 

 نسبت داده نشده است؟ 

افرادی که تو بر آنان خشمگین شدی"، از چرا نفرمود: "غیر 

 یا "تو آنان را گمراه کردی"؟

ش در پرتو آنچه در بحث علمی فوق بیان پاسخ این پرس

 شد، روشن می گردد.

از آنجا که راه یافتگی انسان ها به مسیر صحیح ایمان و 

، در پرتو که موجب اعطاء نعمت الهی است عمل صالح

که خداوند به همه انسان ها عطافرموده  عقلانیفطرت 

به نعمت اعطای نسبت دادن بنا بر این، صورت می گیرد؛ 

، امری منطقی است. زیرا فطرت پاک و حقجو که خداوند

و اوّلیه توسط خداوند به مردم داده شده، در هدایت 
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در عین و آنان نیز،  گذار بودهراه یافتگان تاثیر متنعّم شدن 

بدون لجاجت و حال که اختیار و حق انتخاب داشتند، 

خودخواهی و تعصّب، بامقتضای فطرت عقلانی الهی  به 

و راه ایمان و عمل صالح را برگزیده  سته اندمخالفت بر نخا

 اند.

تعدادی از افراد بشر که به دلیل  مغضوب شدناما 

و تحقق یافته، و یا گمراهی  خودشانخودخواهی و لجاجت 

 تعصّبو یا ، برخی دیگر که به دلیل نیاموختنضلالت اوّلیه 

به وقوع پیوسته است، هیچکدام توسط خداوند آنان 

در نتیجه آن، مغضوب شدن یا گمراهی آن انجام نشده که 

علیرغم فطرت  –دو دسته به خدا نسبت داده شود. بلکه 

آنان  خود،  – عطا کرده استاصیل انسانی که خدا به آنان 

طریق ستم و تباهی بر خلاف مقتضای فطرت عقلانی الهی ، 
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جهل را عدم تلاش برای آموزش، و ماندن در تعصّب و و یا 

 ند.ه ابرگزید

 

***** 
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 و دوم اول های آیه  –سوره بقره 

حِيمِ  نِ الره
حْم َٰ ِ الره

 بِسْمِ اللَّه

يْب   ﴾١﴿‎ الم  ر 
 

ابُ لا
 
كِت

ْ
لِك  ال

َٰ 
  ذ

 
قِین

ه
مُت

ْ
ل ِ
ّ
 ﴾٢﴿‎فِيهِ هُدًى ل

 : ترجمه

 است. باتقوایانالم. آن کتاب، شکی در آن نیست، راهنمای 

  : توضیح

حروف " از جمله "المسه حرف "الف" ، "لام" و "میم" در "

عه
ّ
که توضیح داده  محسوب می شوند" در قرآن مقط

ر این حروف، به عنوان " خواهند شد. و  " یعنی فواتِحُ السُّ

 )آغاز کننده سوره ها( نیز، نامیده می شوند.

لِك   "
َٰ 
اسم اشاره است به معنای "آن". این کلمه برای " ذ

د. در ادبیات اشاره کردن به امری که دور است، به کار می رو 
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عربی، برای اشاره کردن به امری که اهمیّت فوق العاده دارد 

نیز، از این واژه استفاده می شود. از آنجا که مورد اشاره در 

برای نشان دادن ارزش و اینجا "کتاب خدا" است، 

لِك   ، کلمه "کتاب مقدّس ارجمندی آن
َٰ 
" به کار برده شده ذ

 است. 

از دیدگاه ادبیّات عربی و علم "، الکتابدر "الف و لام 

 "استغراق خصائص افراد" و "تعریف جنسبرای ""، نحو"

 . که دلالت بر کمال و جامعیت می کنداست 

 بنا بر این، معنای آیه مذکور چنین می باشد: 

، راهنمای هیچ تردیدیآن کتاب کامل و جامع، بدون 

  پروا پیشگان، و پرهیزکاران است.پارسایان،  

قین"
ّ
تقوا جمع "متّقی" به معنای انسان با تقواست. و  "مت

خود را در پرتو پرواپیشگی،  آن است که در سایه پارسایی و
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حمایت الهی قرار دهیم، و "وقایه" به معنای صیانت از 

 عذاب الهی را بدست آوریم. 

،  " در آغاز سوره بقرهالمبه منظور توضیح بیشتر در باره "

 :به نکات ذیل اشاره می کنیم

 نکته اول 

عه قرآن است که در آغاز شش ا، " الم"
ّ
ز جمله حروف مقط

 سوره به شرح ذیل، قرار دارد.

 بقرةه ر و س .1

 آل عمران سوره .6

 عنكبوت سوره .3

 روم سوره .9

 لقمان سوره .1
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 سجدة سوره .2

 :مجموعه حروف مقطعه در قرآن عبارتند از

    يس – ق – ن – حم – طه – ص – الَر – الر – الم

 .كهيعص – حم عسق  – مطس – طس  – الَص

عه در اول 
ّ
هاین حروف مقط

ُ
 مجید سوره از قرآن بیست و ن

 به شرح ذیل، قرار گرفته اند:

 الم
   روم،ل عمران، بقرة، آسوره های   

 سجدةعنكبوت، لقمان، 

 الر
يوسف،   يونس، هود، سوره های   

 حجرإبراهيم، 

 رعدسوره  الَر

 عرافسوره ا الَص
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 ق  سوره ق

 طهره سو  طه

 قصص و شعراءسوره های  طسم

 نملسوره  طس

 يسسوره  يس

 صسوره  ص

 حم
  زخرف،  غافر، فصلت، سوره های   

 حقافدخان، جاثية، ا  

 قلمسوره    ن

   شورى سوره    حم عسق

 مريمسوره    كهيعص
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 نکته دوم

در  "الم" قرار گرفتندر توضیح حروف یادشده و فلسفه 

 ظریّات گوناگونی بیان شده است.، نبقرهآغاز سوره 

به عنوان رمزهایی غیبی ، حروف یادشده را مفسّرانبرخی از 

مفهوم واقعی آن ها کس ی ، خدا و رسول  دانسته اند که جز

 .نمی داندرا   

را  لام" ، و حرف اللهرا  اشاره به " الفبعض ی دیگر، حرف 

" محمّدرا اشاره به " میم" و حرف لوح محفوظاشاره به "

شده مثل اینکه پیامی به این صورت گفته . دانسته اندص( )

 .محمّدبه  ،لوح محفوظبه وسیله  ،اللهاز   : است

را اشاره  لام"، و توحیدرا اشاره به مقام " الفبعض ی دیگر، 

" مُلک و فعلرا اشاره به مقام " میم" ، و صفاتبه مقام "

 دانسته اند.
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حرف "الف" را که از اینرو می بینیم که برخی از عارفان، 

اشاره به مقام "توحید" دانسته اند، در اشعار و سخنان 

 خود، مورد اهتمام قرار داده اند. 

 در رباعی مشهور ذیل، چنین آمده است:به عنوان مثال، 

     علم     مرا    گفت   دل 
ّ
دُن

َ
 است    هوس     یل

 است   دست رس   را و   ت   اگر    کن   تعلیمم 

 هیچ  گفتم:     دگر؟   گفت:  ،الف  که  گفتم 

 یک حرف بس است  اگر کس است، در خانه 

چنین استعاره چند وجهی در غزل خود، یک با نیز، حافظ 

 می گوید:

 شادملد خود  گفته  از   و  می گویم   فاش

 بنده   عشقم  و   در  هر  دو  جهان  آزادم
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 قامت دوست الفنیست بر لوح دلم جز 

 دگر  یاد   نداد   استادم  چه  کنم  حرف

 نکته سوم

قرآن در صدد برآمده اند تا دیگر برخی از تفسیر کنندگان 

عه"
ّ
" ، مورد علم حروف و اعداد" را بر اساس "حروف مقط

 تحلیل قرار دهند.

در نزد کسانی که به آن اعتقاد دارند،  و اعداد علم حروف

یا  "علوم خفیّه"است که به عنوان  علوم غریبهاز جمله 

 ( هم نامیده شده است.Arithmetic" )ارثماطیقیعلوم "

در باره اعتبار این فنّ، میان اندیشمندان اختلاف نظر 

عدد تحلیل و استخراج  بااست. برخی از آنان، بر آنند که 

، ابجد گوناگون حروف دول هایجطریق حروف از  هریک از
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 می توان به رمز و رازهای خاص ی پی برد، و یا نسبت به

 رویدادهای آینده، پیشگویی کرد.

 

 یک نمونه اولیه از جداول استخراج اعداد از حروف ابجد

" در آغاز سوره بقره المدیدگاه های دیگری نیز، در تفسیر "

 است. گردیدهبیان 

یادآور می شود که هیچکدام از دیدگاه های یادشده، مطلبی 

 یست. قطعی و مستند به دلیلی مستحکم و غیر قابل تردید ن
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 بحث علمی

 "ادراک معارف"  با  "پاکی روح"رابطه 

 

  آیه دوم از سوره "بقره" که فرمود: "
 
قِین

ه
مُت

ْ
ل ِ
ّ
" )یعنی هُدًى ل

، به این نکته مهم و  است( پارسایانبرای  هدایت، قرآن

و  ادراک معارف، در پاکی روحارزشمند علمی اشاره دارد که 

 ، تاثیر گذار است.قدرت یادگیری 

 لازمه پارسایی و پاکی جان، عبارت است از: زیرا

  ،حقیقت جویی 

 جهت گیری منصفانه،  

 ،آرامش درون 
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  ،نظم در رفتار 

 ،هدفمند بودن 

  داشتنانگیزه، 

  و عدم تعصّب، ،حقیقتتواضع در پذیرش 

 .منزّه بودن ذهن انسان از آلودگی های اخلاقی 

مجموعه صفات یادشده، افق اندیشه و محیط ذهن را 

، مهیّا اصیل و سازندهذیرش معارف زلال و دانش های برای پ

 د.از می س

 دیدگاه فلسفه

، این حقیقت را با استناد به مکاتب فلسفی گوناگون 

 اینجا   در  ، تبیین می کنند. و استدلال خردمندانه عقلانیّت 
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 به دو نمونه از دیدگاه های فلسفی اشاره می کنیم.

 نظریه افلاطون 

بخش هفتم از اثر معروف خود به نام این حکیم یونانی در 

تمایلات و ویژگی های طبیعی (، Republic" )جمهوریکتاب "

را توضیح می دهد و به این نکته اشاره می کند که  انسان ها

هر انسان به منظور آمورختن حکمت، باید جان خود را با 

فضائل اخلاقی مانند عشق به آموختن، تاب آوری، راستی و 

 آنها بیاراید. درستی و امثال

وی، معتقد است که انسان به منظور درک بهتر حکمت و 

معرفت، باید آمادگی های معنوی مانند گرایش به "خیر" و 

علاقه مندی به فضیلت را در درون وجود خود، داشته 

 باشد.
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 کنفوسیوس هنظری

در مکاتب فکری مشرق زمین نیز، مانند مکتب فلسفی 

و نیل  قدرت آموختنو  روحپاکی ، رابطه میان کنفوسیوس

 به درجات عالی هدایت، به خوبی تبیین گردیده است.

( را با خِرد ورزی Li" )لی( و "Ren" )ن رِ وی،  ارتباط میان "

انسان در ارتباط می داند؛ و پرورش معنوی و فضائل 

اخلاقی را موجب افزایش نیروی یادگیری و ادراک حقایق، 

 قلمداد می کند.

اشاره به فضیلت انسانی در زمینه ذکور، " در مکتب مرِن "

رأفت، محبّت، مهربانی، نوع دوستی، و خیر خواهی برای 

 دیگران است.
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و دیسیپلین به رفتار با نزاکت اشاره " در مکتب یادشده، لی"

بر اساس هنجارهای صحیح  و آئین معاشرتمناسب، 

 اجتماعی است.

"، لیند؛ و ""، اصلاح ساختار درونی انسان را تامین می کرِن "

اصلاح ساختار بیرونی و روابط خانوادگی و اجتماعی را 

 تضمین می نماید.

 آموختنو زیربنای  ،دو فضیلت یادشده، مکمّل یکدیگرند

را انسان ها شروط لازم برای هدایت یافتگی و حکمت 

 تشکیل می دهند. 

 علمدیدگاه 

در  ، مانند فراتحلیل های جامعمدرن در پژوهش های علمی 

به این حقیقت اذعان شده ، نه روانشناس ی و روانکاوی زمی
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 ا( که بEmotional Intelligence" )هوش هیجانی" است که

    نامیده هم  "هوش عاطفی" یا "هوش احساس ی"  عناوین

 Spiritual)" هوش معنوی می شود؛ و همچنین، "

Intelligence )  نامیده  نیز  ی"عنوان "هوش روح با  که       

و ادراک حقایق، تاثیر بسزایی در امر یادگیری  ،می شود

 دارند.

 اینک، به شرح دو مفهوم یادشده می پردازیم.

 در افزایش یادگیری  "هوش هیجانی"نقش 

"، توسط EI" و "EQبا علامت اختصاری " "هوش هیجانی"

 (Stanley Greenspan) "نسپنیگر  یاستنل" روانشناسانی چون 

( John Mayer)" جان مایِرو "( Peter Salovey) "یسالوو  تر یپ"

لمن"مطرح گردیده و 
ُ
(، Daniel Goleman" )دانیِل گ

 یدر کتاب ،نیز میلادی 1492متولد سال  آمریکایی روانشناس
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 1441در سال  (Emotional Intelligence)به همین نام  که

تبیین کرده دیدگاه های خویش را ، هساختمیلادی منتشر 

 .ه استنمود

هوش عاطفی، به شناخت عواطف خود و  یا هوش هیجانی

 ودیگران، و همچنین، کنترل احساسات و عواطف خویش 

موارد ذیل شامل آن، اصلی قلمروهای و  ،می پردازددیگران 

 می شود:

 یود آگاهخ،  

  و تاب آوری،  پایداری 

  ،شوق و انگیزه 

 مدیریّت احساسات 

 هدفمندی 
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 حلم و ظرفیّت داشتن بالا 

  همدلی اجتماعی 

  تکانشگری مدیریّت ل و کنتر (Impulsivity.) 

 ،تمایل یک فرد به انجام رفتارتکانشگری، عبارت است از )

تأمّل  و بدون  بدون توجه به عواقب آنبدون دور اندیش ی و 

 . (اِعمال کنترل  و

 یک متاآنالیز جامع

که توسط  ،(Meta-analysisجامع ) یک فراتحلیلبر اساس 

" کارولین مک کانی "گروهی از دانشمندان به سرپرست

(Carolyn MacCann روانشناس و استاد دانشگاه )

میلادی انجام شد،  6060" در استرالیا در سال سیدنی"
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" در زمینه یادگیری، به صورت مستند هوش هیجانینقش "

 تبیین گردید. 

پژوهشگران در این فراتحلیل جامع، با ملاحظه حالات 

سند پژوهش ی گرد  1692نفر از دانش آموزان که در  96164

آمده بود، ارتباط بسیار مؤثر میان "هوش هیجانی" و میزان 

 موفقیّت در امر یادگیری را به اثبات رساندند.

مکانیسم هایی که هوش هیجانی بر اساس این پژهش جامع، 

از طریق آنها بر میزان یادگیری تاثیر می گذارند، بدین 

 شرحند:

 ظیم مدیریت استرس و اضطراب از طریق تن

 احساسات تحصیلی.
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 گسترش روابط اجتماعی و ایجاد فضای حمایتی در 

تعامل با اساتید، مربّیان و هم کلاس ی ها و تسهیل کار 

 (.Teamworkگروهی )

  ایجاد تناسب و همپوشانی میان موضوعات تحصیلی

 و خصوصیات عاطفی دانش پژوهان.

 نتیجه

ی که در این عرصه به پژوهش های عمیق روانشناسان

" هوش هیجانیبر  این عقیده  هستند  که   "  رداخته اند،پ

شکیبایی و  ،ود آگاهخکه موجب افزایش صفات مثبتی مانند 

اشتیاق و انگیزه، همدلی حلم و بردباری، تاب آوری، 

اجتماعی، تنظیم پاسخ های احساس ی و عاطفی، و مدیریّت 

است؛ در میزان افزایش یادگیری انسان و  تکانشگری 

 او در امور زندگی، بسیار مؤثر است.  موفقیّت
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یادشده  ارزش های اخلاقیکه موجب  هوش هیجانیزیرا 

در تقویت تمرکز، خودکارآیی، خودتنظیمی و مهارتهای است، 

گروهی و اجتماعی، نقش بارزی را ایفا می کند، و بر موانعی 

مانند استرس، افسردگی، ناامیدی و اضطراب )مثل 

انات(، غلبه می کند، و  همچنین، اضطراب های هنگام امتح

که موجب ایجاد تعامل با اساتید، مربّیان  و هم کلاس ی ها را 

      بهبودفضای حمایتی  و  تسهیل  کار گروهی  می شود ،  

 می بخشد.

بسیاری از پژوهشگران بر آنند که در برخی از موارد، نقش 

( در افزایش موفقیّت های آموزش ی، EQ" )هوش هیجانی"

 ( می باشد.IQ" )بهره هوش یزتر از نقش "بار 
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 هوش هیجانیآن ارزش های اخلاقی مثبت که حاصل 

بالاست، بخش ی از صفات و ویژگی های کسانی است که 

  روحی پاک، و شخصیّتی منزّه دارند.

"، به میزان یادگیری " و "پاک جانبا این بیان، رابطه میان "

 .می گرددخوبی روشن 

 

 قویت نیروی ادراکدر ت "هوش معنوی "نقش 

که با نام "هوش  (Spiritual Intelligence) هوش معنوی 

" SI"" و SQ"روحی" نیز معروف است و با علامت اختصاری 

یادشده در ذیل،  توسط دانشمنداننشان داده می شود، 

  مطرح گردید:
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 "  ردانا زوه "(Danah Zohar) " ماندهیسادر کتاب 

میلادی  1441مجدد مغز سازمانی" که در سال 

 منتشر شد، 

 "دانل
ُ
کیفیت در کتاب " (Ken O'Donnell)" کِن آ

 "، درونی

 " کتیدنِ بِ  استیوِن( "Steven Benedictدر ک ) تابی با

 همین عنوان "هوش معنوی".

 

آنچه مانند و معنوی  ، اخلاقیروحی، به اموری هوش معنوی 

 در ذیل آمده است، می پردازد:

 آگاهی درونی، خود 

  و احساس مسئولیّتخود انگیختگی 
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  ،شفقت و دلسوزی برای دیگران 

 ا.و به کار گیری آنه معنوی ی ها ارزش درک 

 فروتنی و شناخت جایگاه واقعی عمیق خودشناس ی ،

 ، خویش در جهان

  ،تعالی روح و احساس ارتبات روحی با کل گرایی

 دیگران، 

 ،کلان نگری و مشاهده امور در زمینه ای وسیع 

 به صاحبان ایده های متفاوت، تنوّع پذیری و احترام 

  ،احساس بر عهده داشتن رسالتی انسانی 

  گی، نددرس عبرت گرفتن از فراز و نشیب های ز 
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  ر درونی اهتمام به آرامش روحی
ّ
همراه با تمرکز و تفک

  عمیق،

 رایط بحرانی در پرتو بینش معنوی،پایداری در ش 

 

و  (Manju Mehta) هتامانجو مِ از دانشمندان مانند  برخی

هوش  تلاش کرده اند تا (Vineeth Kumar) کومار ثینیو 

 به صورت فشرده، به نحو ذیل، تعریف کنند:را  ی معنو 

داشتن  یبرا انسان تیظرفعبارت است از:  هوش معنوی "

در پرتو خودشناس ی،  ،یدر زندگ  ملموس یهدف اجتماع کی

شفقت و همدلی با  ،اخلاقی در سطحی بالا وجداناحراز 

 ".یانسان یها به ارزش دتعه دیگران، و
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روشن است که ویژگی ها و صفاتی که برای صاحبان هوش 

معنوی بیان شدند، همه بر تعالی روح، و پاکی جان انسان 

 دلالت دارند.

 

دانشمندان در این عرصه، ای جامع پژوهش فراتحلیل ها و 

، در با ویژگی های مذکور " هوش معنوی نشان می دهد که "

دانش  یو رشد شخص در حین یادگیری،  تیخلاقافزایش 

 ،و علوم معارفآنان در کسب و بالابردن قدرت  پژوهان،

 تاثیر بسزایی دارد.

های  که منشأ ویژگی" پاکی روحبا این بیان، رابطه میان "

، به خوبی "افزایش نیروی یادگیری و "هوش معنوی است، 

 روشن می گردد.
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ر یادگیری  را  بالا  زیرا این ویژگی ها، انگیزه عمیق و معنادا

تاب آوری را افزایش می دهند،  نیرویمی برند، سعه صدر و 

خود انگیختگی و کلان نگری را توسعه می دهند، و فضای 

 حمایتی  مناسب تری  را برای   تحصیل  فراهم  می سازند.

 نتیجه

در پرتو آنچه بیان شد معلوم گردید که سخن قرآن مجید 

قینهُ که با عبارت " در آیه دوم از سوره بقره
ّ
به " دًی لِلمُت

، اشاره دارد "پارسایی ""، و یافتگیهدایت "رابطه میان 

امری است که علاوه بر دیدگاه فیلسوفان بزرگ، با دیدگاه 

مانند روانشناس ی و روانکاوی دانش های روز صاحب نظران 

 نیز، تطابق دارد.مدرن 

 

***** 
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 سوم و چهارمآیه های  –سوره بقره 
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  ﴾٤﴿‎ ق

 : ترجمه

می دارند، و از آنانکه به غیب ایمان دارند، و نماز را برپا 

 آنچه روزی آنان کرده ایم انفاق می کنند.

 : توضیح

قین"
ّ
" و آنچه غیب" و پرواپیشگان کسانی هستند که به "مت

خداوند به آن  با حواسّ ظاهری قابل احساس نیست ولی

اذعان دارند؛  و )نه تنها نماز می خوانند( بلکه  خبر داده،

دارایی ها د؛ و بخش ی از می دارن  برپا  ، نماز را در جامعه نیز
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، در راه خدا و برای را نعمت هایی که نصیب آنان کرده ایمو 

 حمایت از آسیب دیدگاه جامعه انفاق می کنند.

قیندر این آیات شریفه، برخی از مهمترین صفات "
ّ
" مت

)پاکان و پرهیزکاران( بیان شده است. در آغاز این 

خدا، روح  " مانند ایمان بهغیبخصوصیّات، ایمان به "

جاودان، روز رستاخیز و سایر واقعیّت ها و ارزش های 

معنوی که با حواس ظاهری احساس نمی شوند؛  بیان 

، تقوای الهی و پاکی شریفهبر اساس این آیات  گردیده است.

روح انسان، موجب اذعان و اعتقاد به حقائق غیبی یادشده 

 می باشد.

از  "تقوا و پاکی روح"بنا بر این، شایسته است تا رابطه میان 

" از سویی دیگر، در پرتو علم و ایمان به غیب"یک طرف و 

 فلسفه، روشن گردد.
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 بحث علمی

 "ایمان به غیب" و "روحپاکی  "میان رابطه 

هریک از مکاتب علمی، روانشناس ی و فلسفی، دیدگاه خود را 

در این زمینه تبیین کرده اند. در اینجا به نمونه هایی از آنها 

 اره می کنیم.اش

 فلسفهدیدگاه 

از نقطه نظر فلسفی، پاکی روح و پالایش روان، موجب رها 

برای نیروی خِرد را ، و آمادگی می شود شدن ذهن از توهّم ها

و  خیرواقعیّت ها در سطحی فراتر )مانند درک ادراک 

 عدالت( فراهم می سازد.
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دیدگاه های بارز فلسفی بر این حقیقت تاکید می کنند که 

    نامیده  معارف غیبیاذعان به حقائق فراتر از حسّ که 

که با پارسایی و  است یشهود و یعقلان یمی شوند، واقعیت

 ی پاکساز دارد و با افزایش تقوا و پاکی روح، ارتباط مستقیم 

 و روان، افزایش می یابد.روح 

در اینجا به نمونه ای از پژوهش های عمیق در این زمینه   

 می پردازیم.

 کانت مانوئلیاخن س

، در پرتو پژوهش های عمیق خود در عرصه ایمانوئل کانت

    و   (Kritik der reinen Vernunft) " نقد عقل محض"

، (Kritik der praktischen Vernunft) "نقد عقل عملی"

ویژگی های   از  که "قانون اخلاقی درون"  است که معتقد 

ضای عمل اخلاقی را به ف انسان، روح پاک و متعالی است
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ولی غیر  ،عقلانی حقائقرهنمون می سازد و راه ادراک 

محسوس با حواس ظاهری را ، مانند آزادی، جاودانگی، 

  هموار می سازد. ،نظم اخلاقی عادلانهو  اراده خیر

نظم اخلاقی عادلانه و جامع نیز، آدمی را به سوی اذعان و 

 ی دهد.ایمان به روح جاودان و آفریدگار عادل، سوق م

بخش دوم، کتاب دوم، "، نقد عقل عملی، در کتاب "کانت

؛ بر این نکته تاکید می کند که پنجم قسمتفصل دوم، 

در عقل  موضوعاصل ، و روح جاودان ایمان به وجود خدا

 عملی انسان، قلمداد می گردد.

" بدین نقد عقل عملیمتن سخن ایمانوئل کانت در کتاب "

 شرح است:

"Das moralische Gesetz führete in der 

vorhergehenden Zergliederung zur praktischen 
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Aufgabe, welche, ohne allen Beitritt sinnlicher 

Triebfedern, bloß durch reine Vernunft 

vorgeschrieben wird, nämlich der notwendigen 

Vollständigkeit des ersten und vornehmsten Teils des 

höchsten Guts, der Sittlichkeit, und, da diese nur in 

einer Ewigkeit völlig aufgelöset werden kann, zum 

Postulat der Unsterblichkeit. Eben dieses Gesetz muß 

auch zur Möglichkeit des zweiten Elements des 

höchsten Guts, nämlich der jener Sittlichkeit 

angemessenen Glückseligkeit, eben so 

uneigennützig, wie vorher, aus bloßer unparteiischer 

Vernunft, nämlich auf die Voraussetzung des 

Daseins einer dieser Wirkung adäquaten Ursache 

führen, d.i. die Existenz Gottes, als zur Möglichkeit 
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des höchsten Guts (welches Objekt unseres Willens 

mit der moralischen Gesetzgebung der reinen 

Vernunft notwendig verbunden ist) notwendig 

gehörig, postulieren".  

 ،بیان شد قبلدر تحلیل چنانکه  "قانون اخلاقی"  : ترجمه

 دخالتگونه   که بدون هیچ گردیدای عملی منتهی  به وظیفه

  انگیزه
ً
محقق   عقل محضی  واسطه  به های حس ی، صرفا

و  اوّلینکامل یافتن ، یعنی ضرورت تحقق . و اینمی شود

 امرترین بخشِ والاترین خیر، یعنی اخلاق. و چون این  اصلی

 پُستولا، به تحقق یابدطور کامل  تواند به تنها در ابدیت می

(Postulat  فرض ضروری اصل موضوع و یعنی ) برای

 .شود می منجرجاودانگی 
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دوم  بخشِ  تحققِ  باید ما را، برای امکاناخلاقی قانون  این

، است متناسب با آن اخلاقی که الاترین خیر، یعنی سعادتب

از راه  تنهاطلبی،  طرفانه و بدون منفعت به همان اندازه بی

فرض برساند که علتی وجود  ، به این پیشخِردورزی مستقل

را،  وجود خداد یعنی بای تناسب دارد.دارد که با این پیامد 

این ) .فرض کنیم ،الاترین خیربعنوان شرط امکان  به

طور ضروری با   به ست،ما  اراده که موضوعبالاترین خیر 

 ".(پیوند داردعقل محض  گذاری اخلاقی قانون 

بنا بر این، لازمه اراده بالاترین خیر در پرتو عقل عملی، 

" یبغاست که مصداق بارز ایمان به " خداوندایمان به 

 محسوب می شود.

" ، نقد عقل عملیدر ادامه سخنان خود در کتاب " ،کانت

با  هاکه از آنسه اصل موضوع که به این نکته اشاره می کند 
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برای قانون (" تعبیر می کند؛ Postulat) پُستولاعنوان "

 اخلاقی بدین شرح وجود دارند:

 آزادی اراده .1

 روحجاودانگی  .6

 وندوجود خدا .3

در ذات انسان، اذعان به  ن اخلاق درونقانو زیرا، لازمه 

عدالت و دادگری است. و این امر نیز، مستلزم ایمان به 

و وجود )برای دریافت پیامدهای رفتار خود( جاودانگی روح 

، تا هر اجرا کننده عدالت( می باشد به عنوان)خداوند 

فردی متناسب با عملکرد خود در این جهان، پاداش یا کیفر 

 دریافت نماید.در روز رستاخیز، رفتار خود را 

بنا بر آنچه بیان شد به خوبی روشن گردید، که رابطه 

است،  قانون اخلاقی درون که مستلزم تقوانیرومندی میان 



178 
 

مانند اذعان به وجود خدا، روح  ایمان به حقایق غیبیو 

 جاودان، و آزادی اراده وجود دارد.

 

  علم روانشناس ی دگاهید

ناس ی، رفتار انسان بر مبنای ارزش ها از منظر دانش روانش

(، باعث تقویت باورها پرهیزکاری و احسان به دیگران)مانند 

و  با ارزش های  مذکور می گردد هاو اذعان به تطابق رفتار 

را به دنبال افزایش هماهنگی های شناختی  در اغلب موارد،

 دارد.

 بنا بر این، پارسایی، احسان و فداکاری؛ زمینه مناسب تری 

را برای باور به واقعیّت های اخلاقی و حقائق معنوی فراهم 

 می سازد.
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بزرگان علم روانشناس ی و روانکاوی، دیدگاه های عمیقی را در 

عرصه  بیان کرده اند  که به نمونه هایی  از  آنها  اشاره     این 

 می کنیم.

 نظریّه آبراهام مازلو

 ازلوآبراهام مروانشناس معروف آمریکایی  به  نام 

(Abraham Maslow،)  که سلسله مراتب نیازهای انسان را

از دیدگاه روانشناس ی انسان گرایانه تبیین کرده است، پس 

از نیازهای فیزیولوژی، ایمنی، اجتماعی، عزّت نفس و 

خودشکوفایی؛ به بُعدی فراتر از همه این موارد که آن را 

کرده  ( نامیده، اشارهSelf-Transcendence" )تعالی-خود"

  است.

" که بالاتر از تعالی-خوداز دیدگاه این روانشناس، "

" قرار دارد، عبارت است از فراتر رفتن از خودشکوفایی"
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"خود" و گذشتن از خواسته های نفسانی به منظور نیل به 

که با حواسّ مادّی مشاهده )حقائق و مبانی برتر و متعالی 

مانند  (دارندها بر حیات انسان نمی شوند ولی تاثیری عمیق 

آزادی، عشق، حقّانیّت، عدالت، نوع دوستی، ایثار و 

که فراتر از خود و رسیدن به حقیقتی وحدانیّت فداکاری، 

 مظهر همه کمالات معنوی و الهی است.

 عبارتند از:، مازلواز دیدگاه تعالی -خودنشانه های مقام 

  تجربه های اوجداشتن (peak experiences) 

  هستیارزش های به وسیله انگیزه گرفتن (B-values) 

 " نه منافع.معنازندگی کردن از جایگاه ، " 

" نائل خودشکوفاییانسان های فرهیخته ای که به مقام "

 دارند. تجربه های اوجشده اند، تمایل به رسیدن به 
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" روانشناس ی فرافردیاین موضوع روانشناختی، در "

(Transpersonal psychologyبه صورت مفص ،) ل، تبیین

 شده است. 

 در توضیح مطالب فوق، به دو نکته اشاره می کنیم:

 نکته اول 

، حالاتی از (peak experiences) تجربه های اوجمقصود از 

 انسانشعف شدید، بینش و شعور متعالی انسانی است که 

در آن حالات، پیوندی عمیق با حقیقتی فراتر از خود 

" را خودت "احساس می کند، به نحوی که ممکن اس

 و فراتر از زمان گردد. فراموش کند

این حالات، در مواردی مانند غلیان عشق شدید نسبت به 

محبوب، یا تأمّلات و مراقبات عرفانی عمیق، و یا الهام های 

 معنوی؛ به وجود می آیند.
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"، تجربه های اوجحالات کوتاه ولی زیبای "، مازلواز دیدگاه 

استعدادهای بشر و متعالی  پنجره هایی به سوی والاترین

انسان با  ترین مراتب انسانی هستند. زیرا در آن لحظات،

حقیقت، ارتباطی تنگاتنگ  برقرار و  عشق، زیبایی، وحدانیّت

 می کند.

" ، نقش تعالی-خودبر اساس دیدگاه این دانشمند، حالت "

بسزایی در ایجاد باوری عمیق به حقائق و آرمان های نادیده 

" می نامیم(، دارد و موجب حسّ وحدت با غیبا ")که آنها ر 

 واقعیّت هایی متعالی و فراتر از مادّه و مادّیات می گردد.

 نکته دوم

آرمان های والا و ، (B-values) هستیارزش های منظور از 

ارزش های متعالی فراتر از منافع شخص ی و خواسته های 
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نفسانی هستند که افراد تعالی خواه، صرفا به خاطر 

 ارجمندی ذاتی و معنادار بودن آنها، انگیزه بدست می آورند. 

حق طلبی، خیر، زیبایی، این حقائق، عبارتند از: حقیقت، 

 نظم و هماهنگی، مهربانی، صداقت، شفافیّت، خیرخواهی،

تعالی اخلاقی، انسجام و وحدت، مساوات، خود انگیختگی، 

انصاف، شاد و سرزنده بودن، اصالت، کمال، عدالت، 

سادگی، غنای نفس، خودکفایی، هدفمندی، بزرگ منش ی، 

قیّت، معنویّت، و امثال آنها.
ّ

 خلا

 دیدگاه ویلیام جیمز

و  1696، متولد سال (William James) مزیج امیلیو 

میلادی، روانشناس، طبیب و فیلسوف  1410متوفای سال 

 مشهور آمریکایی است.
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 ن وی با طرح موضوع مهمّی در روانشناس ی تحت عنوا

که از حالات اوج ، (Mystical Experience)" تجربه عرفانی"

به سوی شناخت های  ی آگاهی است، دریچه علمی دیگر 

 .ه استمعنوی و عرفانی گشود

مشاهده و عرفانی را بینش ی شهودی های وی ، تجربه 

  ، قلمداد مستقیم امری الهی که غیر قابل توصیف است

برق آسا و زودگذر  این تجربه های عرفانی گرچهمی کند. 

هستند، ولی تاثیری عمیق بر روح و روان و زندگانی افراد 

 واجد شرایط می گذارند.

 در هنگام تمرکز
ً
عمیق،  این حالات شهودی عرفانی، نوعا

، اخلاص روحی، یا خدمت ایثارگرانه و نیایش ،مراقبه

 می یایند.  تحقق  ؛فداکارانه 
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 دیدگاه چیکسنت میهایی

(، Mihaly Csikszentmihalyi) ییهایم کسنتیچ یهایم

میلادی، روانشناس  6061و متوفای  1439متولد سال 

 و  است که در ایالات متحده آمریکا می زیسته گرجستانی

بر عهده  کاگویشدانشگاه در را  یشناس  گروه روان یتر یمد

تحت  یدر روانشناس  یبا طرح موضوع ی و است.  داشته

رتباط با مبحث "اوج آگاهی" که در ا (Flow" )انیجر " عنوان

آن را حالتی از شهود معنوی و جذبه کامل که فراتر  ؛است

 .ه استاز زمان و خودآگاهی است، توصیف نمود

تعالی، -"، مستلزم تمرکز عمیق، خودجریانحالت معنوی "

عدم توجّه به "انانیّت" و خواهش های نفسانی، و احساس 

 ارتباط با حقیقتی فراتر از "خود" است.
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 نتیجه

" که تجربه عرفانی" یادشده یعنی هر دو حالت معنوی 

 چیکسنت میهایی" که جریانو " نموده،مطرح  ویلیام جیمز

توضیح داده است، نیروی فوق العاده انسان واجد شرایط 

( و محدودیت های Ego" )خودرا برای فراتر رفتن از "

به نسبت  و متعالی  برتر حالات آگاهی  مشاهده  "، و زمان"

 می کنند. تبیین ،هستند فراتر از حواسّ ظاهری که حقائقی 

 فیزیولوژی علوم زیست شناس ی و  دگاهید

مربوط به مغز و علمی و تجربی بر اساس پژوهش های 

 پرورشمراقبه و  و تصویر برداری های عصبی؛ اعصاب

در بخش های خاص ی از مغز انسان، مانند بخش  ،معنویّت

 تِمپورال لوبو ( Frontal lobe) مغزمقدّم  قشر
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(Temporal lobe ) شبکه حالت پیش فرضو (Default 

mode network.تاثیر گذار می باشد ،) 

تمرینات معنوی مانند تمرکز، دعا، مدیتیشن و مراقبه؛ 

بدون توجه به رفتارهای واکنش های ناش ی از هراس و 

عواقب را که توسط بخش هایی از لوب گیجگاهی مانند 

ورت می گیرد، کاهش می دهند و عکس العمل "آمیگدال" ص

آن بخش از مغز را در جهت اعتماد سازی، آرامش روحی و 

د. این امر، نگشودگی افق دید انسان، ساماندهی می کن

موجب افزایش استعداد بیشتر ذهن، در جهت اذعان به 

 ارزش های برتر از حواس ظاهری می گردد.

روانپزشک گاه در اینجا، به منظور توضیح بیشتر، دید

 را (Carl Gustav Jung" )ونگیکارل گوستاو " سویس ی به نام
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علوم آنگاه ، به توضیح این دیدگاه از نظر  شرح می دهیم.

 ، می پردازیم..اعصاب

د سال "ونگیکارل گوستاو "
ّ
و متوفای سال  1611، متول

گرانبهایی در زمینه های ذیل،  دیدگاه هایمیلادی،  1421

 است: عرضه کرده

 ( روانشناس ی تحلیلیAnalytical psychology ،) 

 ضمیر ناخودآگاه (Unconscious mind) ، 

 ناخودآگاه جمعی (Collective unconscious). 

 ضمیر ناخودآگاه شخص ی، اذعان داشت که علاوه بر یونگ

  ضمیر ناخودآگاه جمعیکه مختص هر شخص است، نوعی 

و  ؛ک است، مشتر ز وجود دارد که میان همه افراد بشرنی

 نمادهای عامّ و جهانشمول، سمبل های عمومی نوع انسان،
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در آن قرار ( archetypes) کهن الگوها و نقشه های راه،

کهن الگوها، در دوره های نمادها و ها،  هگرفته اند. این نقش

 مختلف، متناسب با آن دوران، بروز می کنند.

ز عبارت است ا"، کهن الگوهامنظور این اندیشمند از "

الگوهای فکری، عاطفی و رفتاری که به صورت میراث 

 مشترک در نهاد همه انسان ها، قرار داده شده اند.

، بر این عقیده بود که انسان در پرتو ایمان، با  یونگ

پیمودن مسیر خودشناس ی، به سوی کمال انسانی حرکت 

می کند، و سمبل ها و تجربه های ایمانی در این مسیر، 

یات ضمیر ن
ّ
اخودآگاه او هستند و می توانند زمینه را تجل

نیل و ، هماهنگی روانی بیشتروحدت و رشد شخصیّتی، برای 

رآگاهی به  ب 
 
 فراهم سازند. نسانبرای ا، عمیق ترا
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ژوهش های گسترده دانشمندان در رشته های فیزیولوژی و پ

 با   نیز،اعصاب مغز و در زمینه علوم زیست شناس ی 

 (DMN)"  که به اختصار ش فرضشبکه حالت پی" مطالعه

ناخودآگاه را در زمینه " یونگنامیده می شود، دیدگاه 

 .می رسانند"، به اثبات جمعی

 

 در مغز انسان (DMN)شبکه حالت پیش فرض 
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عبارت است از بخشهایی از مغز ، فرض شیشبکه حالت پ

در حالی که انسان بر روی موضوع فکری هدفمندی که 

قرار  یتفکر خودارجاع ح، در حالتتمرکز ندارد )به اصطلا 

لیت
ّ
و پراکنده خود به خودی به صورت او فکری  دارد(، فعا

پرسه  و بدون نظم انجام می گیرد که در اصطلاح، به عنوان

 نامیده می شود. یزدن ذهن

پژهش های علمی که به آنها اشاره شد، بر این نتیجه تاکید 

اقبهو  مدیتیشنمی ورزد که تجربه های معنوی مانند  ، مر

ساماندهی می کنند و می توانند را  DMNفعالیت شبکه 

به  "یونگ کارل  آن حالتی که " به زمینه را برای رسیدن

" نامیده ناخودآگاه جمعیعنوان ویژگی های مرتبط با   "

 نیل به از طریق است، 
 
" و جمعی وحدت"و ادراک  رآگاهیب  ا

 فراهم سازند. ؛(Ego" )انانیّتفراموش کردن "
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با مطالعه ، مدرن  اعصاب میک فراتحلیل جامع در عل

، تصویربرداری عصبی در زمینه تجربی پژوهش 16فراگیر 

نفر از پژوهشگران تدوین گردیده بود، در  161که توسط 

با  مراقبهو  مدیتیشنتجربیاتی مانند بررس ی ارتباط  راستای

که  این حقیقت را به اثبات رساند ؛تعامل مغز انسان

 بر، مراقبه عمیقو  مدیتیشنهای معنوی مانند  فعّالیّت

فعّالیّت مغز و ایجاد الگوهای ویژه در این زمینه، تاثیرگذار 

انعطاف پذیری تعادل فعالیت ها و می باشند؛ و موجب 

عاطفی و شناختی در بخش های مربوط به خودآگاهی و 

 تنظیم احساسات مغز انسان می باشند.

 

 یرو آناتومی عملکردنو این فراتحلیل، با عنوان "

(، Functional neuroanatomy of meditation" )مدیتیشن
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توسط گروهی از پژوهشگران علم اعصاب، فیزیولوژی و 

( C.R. Fox" )س ی. آر. فاکسزیست شناس ی، به سرپرستی "

ه علمیمیلادی،  6012در سال 
ّ
به نام  تخصّص ی در مجل

 Neuroscience" )ی رفتار  ستیعلوم اعصاب و ز  مطالعات"

& Biobehavioral Reviews .انتشار یافت ) 

 

ه 
ّ
علوم اعصاب  انجمن بین الَللی، توسط "علمیاین مجل

 (International Behavioral Neuroscience Society)" ی رفتار 

 منتشر می گردد. که ستاد مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، 
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 مدیتیشنبررس ی تاثیر نمونه هایی از تصویر برداری های عصبی از مغز برای 

تجربه های معنوی   با پژوهش های مذکور روشن گردید که

مراقبه عمیق ،   می توانند از طریق مدیتیشن و مانند  

ی تجربیاتی فراتر از امور مادّی و تقویت خودآگاهی،  حس ّ

 برای انسان فراهم سازند.ظاهری را 
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ه را نیز، این نکت یونگ کارل  و روانشناختی یافته های علمی

"، زمینه کهن الگوها" و "ناخودآگاه جمعیتایید می کند که "

شمول  عامّ  و تجربیات انسانی جهان نمادهایساز ادراک 

 می باشند.

 نتیجه

در پرتو آنچه بیان شد معلوم گردید که از منظر تحقیقات 

، موجب عمیق تجربه های معنوی مانند مراقبه ؛جامع علمی

ی در عملکرد مغز می شوند، به ایجاد الگوهای فکری و رفتار 

نحوی که زمینه را برای ادراک حقائق عمیق تر و والاتر از 

مادیّات و محسوسات ، فراهم می سازند. همچنین، از منظر 

ذهن پارسایی و پالایش روح،  ؛پژوهش های روانشناختی

 انسان را برای نیل به فراآگاهی و اذعان به تجربیات متعالی

 د. نمهیّا می ساز 
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علوم روانشناس ی و  دانش ،ا این بیان، از منظر فلسفهب

ت نظر در آیه ؛ اعصاب
ّ
بقره  روشن    از سوره   چهارم  دق

را در از طریق مراقبه می گردد که پارسایی و پالایش روح 

فراتر از حواس  یحقایقایمان به ایجاد فراآگاهی انسان و 

ند و تاثیر گذار می دا" می نامیم؛ غیبظاهری که آن را "

که به   کسانی هستند ،می فرماید: "متّقین و پارسایانچنین 

 (.الذین یؤمنون بالغیب)...  . "می آورند ایمان ، "غیب"

 

***** 
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 آیه پنجم –سوره بقره 

 

ئِك  
َٰ 
ول
ُ
هِمْ  أ بِّ ن ره ىَٰ هُدًى مِّ

 
ل    ع 

 
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِك  هُمُ الَ

َٰ 
ول
ُ
أ   ﴾٥﴿‎ و 

وردگار خویش هستند. آنان، بر هدایت از جانب پر  :ترجمه

 و آنان، رستگارانند.

 

" ایمان غیبآنان )یعنی با تقوایان پارسا که به " :توضیح

برای خود را  بخش ی از اموالدارند و نماز را برپا می دارند و 

(، هدایت ویژه الهی را به معنای کار خیر، انفاق می کنند

" که تضمیین کننده سعادت انسان ایصال الی المطلوب"

  " قلمدادهدایت ثانویّهو در منطق قرآنی به عنوان " است

 هستند. رستگاران، بدست می آوردند. وآنان، می گردد
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 بیان شد، 
ً
 تحصیل ، پس ازهدایت ثانویّه الهیچنانکه قبلا

عقلانیّت و  از روی انسان ها که  هدایت یافتگی اولیّه

     بدست  خویش  اختیار  پرتو   در  و  فطرت پاک انسانی

 د، نصیب اهل ایمان و عمل صالح  می گردد.نمی آور 

 

 بحث علمی

 انسان در رستگاری  عمل صالحنقش ایمان و 

آیه پنجم از سوره بقره، به این نکته اشاره می کند که 

که مستلزم فراآگاهی و اذعان به حقائق " ایمان به غیب"

" مانند عمل صالح"همچنین و فراتر از حواس ظاهری است 

نیازمندان  نسبت بهو حمایت مالی  اری اجتماعی، همینیایش
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موجب نیل به منزلت والای رستگاری و سعادت تهیدستان؛ و 

 می گردند.

زیست  ،روانشناس یعلوم گوناگون مانند  منظراینک، از 

به مغز و اعصاب، مانند  مربوطو علوم  شناس ی

؛ (Neurochemistry) یمینوروشو  (Neurobiology) یولوژ ینوروب

در زمینه رابطه میان ایمان و رفتار رس ی این موضوع به بر 

شایسته از یکسو، و فراهم شدن رستگاری و خوشبختی از 

 می پردازیم.سوی دیگر، 

 دیدگاه روانشناس ی

روانشناس ی مانند  گوناگون از دانششاخه های 

( و Positive psychology) گرا مثبت یشناس  روان

یا ( Existential psychology) یروانشناس ی وجود
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، (Existential psychotherapy) الیستانسیاگز  یدرمان روان

 نقطه نظرهای عمیقی در این عرصه، ارائه نموده اند.

 رستگاری از دیدگاه روانشناس ی بر ایمان  تاثیر 

، این نکته به روانشناس یاز مجموعه دستاوردهای دانش 

 پروردگار به، به معنای اذعان به ایماناثبات می رسد که 

و اعتقاد به  ،متعالیوجود  عنوان منبع کمال مطلق و

موجب کاهش میزان افسردگی و ، جان انسانجاودانگی 

  . اضطراب می گردد، و زندگی را هدفمند و با معنا می سازد

افزایش امید به سرچشمه خیر مطلق و کمال  در پرتو

    کاهش ،  هراس از مرگ  روح  زندگانی جاودانه و   محض

 در برابر مصیبت ها  انسانو شکیبایی  تاب آوریو  یابدمی 

 .می شود  تقویت  ،یشناخت روان یتروما و و مشکلات زندگی
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، دیدگاه های علمی دانشمندان برای توضیح بیشتر در اینجا

 یادشده در ذیل را تبیین می کنیم:

  الومیدیوید  نیارو (Irvin David Yalom) ، روانپزشک

 .(الیستانسیاگز دی )وجو  روان درمانی متخصصو 

 نگم  یلسِ  نیمارت (Martin Seligman متخصص ،)

 روان شناس ی مثبت گرا.

 ویکتور امیل فرانکل (Viktor Emil Frankl ،)

 روانپزشک اتریش ی.نورولوژیست و 

 

 " الومی نیارو دیدگاه "

، مطالبه اگزیستانسیالهدف روانشناس ی و روان درمانی 

، عدالت، محبّت و وجودی انسان مانند صداقت یها ارزش



202 
 

خدمت ؛ و معارضه با فناپذیری، گوشه گیری و بی معنایی 

زندگی است. بنا بر این، آنچه موجب مواجهه مثبت با مرگ 

و جلوگیری از بی معنا شدن زندگی می شود، مورد استقبال 

قرار می گیرد و به عنوان امری که زندگی حقیقی و ایده آل را 

 د.تامین می کند، قلمداد می گرد

از اینرو، "ایمان"، به عنوان یک منبع آرامش بخش روحی که 

زندگانی را معنادار می کند و تاب آوری انسان را در شرایط 

و ترس از مصیبت ها و  سخت و بحرانی افزایش می دهد

؛ موجب بقاء دوام کمالات روحی و مرگ را کاهش می دهد

 روانی انسان می باشد.

د سال   ، اروین یالوم
ّ
نویسنده ،  میلادی 1431متول

 "الیستانسیاگز  یدرمان روانکتابهای متعدّدی مانند "

(Existential Psychotherapy) .است 
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بر (، Staring at the Sun" )خیره به خورشید"ر کتاب وی د

این نکته تاکید می کند که اعتقادات مذهبی، می توانند 

در زمان دشواری ها و کمتر شدن موجب کاهش اضطراب 

شوند و زندگی را برای افراد معتقد و با س انسان از مرگ هرا

ایمان، معنادار کنند و احساس تعالی را در آنان به وجود 

های دستاوردهای یادشده برای ایمان، نشانه  آورند.

 ست.و رستگاری و سعادت انسان در زندگانی ا

 

 ن"لیگم  دیدگاه "مارتین سِ 

روانشناس میلادی،  1496، متولد سال مارتین سلیگمن

مانند کتاب  یمثبت گرا و نویسنده کتاب های متعدد

و ( Learned Optimism" )خوشبینی آموخته شده"

" رشد و مرگ ،یدرباره افسردگ   :یدرماندگ همچنین، کتاب "
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(Helplessness : on depression, development, and death) 

 .می باشد

، بر اموری مانند شکوفایی روانشناس ی مثبت گرا

احساسات مثبت، نیل به دستاورد، استعدادهای انسان، 

نقاط قوّت و رفاه افراد ، معنادار بودن زندگی، داشتن تعهّد

 بشر تاکید می ورزد.

، ایمان را به عنوان یک منبع روان شناختی، موجب گمنیسل

افزایش نیروی مقاومت و شکیبایی انسان در برابر 

رّت باطنی،  مشکلات، و مایه احساس هدفدار بودن، مس

همه این موارد، به  خوشبینی و امیدواری انسان می داند.

 عنوان مظاهر رستگاری انسان، شناخته می شوند. 
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وی ، دیدگاه های تفصیلی خود را در این زمینه، در کتابهای 

 Authentic" )لیاص یشاد( و "Flourish" )شکوفایی"

Happiness.تبیین نموده است ،) 

 نکل"دیدگاه "ویکتور فرا

 1441و متوفای  1905، متولد سال ویکتور فرانکل

 شیوهیک و بنیانگذار  ،روانشناس، عصب شناسمیلادی، 

از وی،  ( است.logotherapy" )معنا درمانی"در  روانشناختی

" انسان در جستجوی معناآثار متعددی مانند کتاب "

(Man's Search for Meaning.منتشر گردیده است ) 

ن شیوه معنادرمانی خود، بر این عقیده در تبیی فرانکل

است که اگر یک انسان، معنای زندگانی خود را به درستی 

 رایو دا و به آرمانی متعالی ایمان داشته باشد درک کند

قدرت مقاومت و تاب آوری او  باشد؛فراتر از "خود"  یهدف
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و بحران های دشوار،  بزرگ زندگی مشکلات  در برابر 

 " است.بقاء"، عامل "معنایرا "ز  افزایش می یابد.

به این نکته ، "انسان در جستجوی معناوی در کتاب خود "

حقیقی انسان  زهیانگ "،معنا ی جستجو "اشاره می کند که 

 در زندگانی اوست.

ت" که "دیفرو  گموندیز بر خلاف "بنا بر این، 
ّ
و ارضاء  لذ

" را انگیزه اصلی انسان در زندگی معرفی می کرد، و بر غرائز

" را به عنوان و برتری جویی قدرت" که "رد آدلِ رِ آلفِ خلاف "

" را به معنا، "فرانکلمی دانست؛ حقیقی زندگی انگیزه 

 عنوان انگیزه حقیقی افراد بشر معرفی می کند.

و احساس خلأ  زندگی بودنوی بر این باور بود که بی معنا 

، انسان ، به آشفتگی روانیوجودی که موجب ناامیدی است

 می شود. منجر
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به حقتعالی که سرچشمه حکمت و  ایمان، وی، واز اینر

را به عنوان منبع مهمّی برای معنادار شدن عدالت است 

و آن را امری سازنده در جهت ایجاد  کندقلمداد می  زندگی

و افزایش و شکیبایی در برابر سختی ها آرامش روانی 

  داند.می  بهتر زندگی و امید بخش ی برایفداکاری 

که از منبع  دستاوردهای ارزشمنداین شن است که رو 

تامین کننده سعادت و ، " سرچشمه می گیرندایمانسرشار "

 رستگاری افراد بشر می باشند.

 

 تاثیر عمل صالح بر  رستگاری از دیدگاه روانشناس ی

در دانش روانشناس ی، به این نکته اشاره می شود که عمل 

 موجبمل با دیگران،  شایسته و رفتار اخلاقی انسان در تعا
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رضایت عاطفی، سلامت روان،  آرامش روحی و احساس 

  معنادار بودن زندگی او می گردد.

 همراه با همدلی، مهربانی، درستکاری، 
ً
عمل صالح که نوعا

صداقت و نوع دوستی است، از رهگذر ایجاد بهزیستی 

و حسّ  آرامش وجدان هدفمندی، ، عزّت نفس،روانی

سان فرزانه ای که صفات یادشده را برای انارزشمندی 

 می انجامد.دارد، به تأمین رستگاری و حیات طیّبه 

 دیدگاه کارل راجرز 

و متوفای  1406ل (، متولد ساCarl Rogers) کارل راجرز 

روانشناس انسانگرا، یک ، به عنوان میلادی 1461سال 

مانند  یشدر کتاب های خو  ،دیدگاه خود را در این زمینه

 (Counseling and Psychotherapy) "روان درمانیمشاوره و "

 تبیین کرده است.
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از دیدگاه این دانشمند، داشتن عمل صالح به معنای 

در ، ی اخلاقی و معنوی با ارزش ها ی انسانهماهنگی رفتارها

و راهنمای  یسمیارگان ی گذار  ارزش ندیکه از فرآصورتی 

اب یا )نه به خاطر ترس از عذ سرچشمه گرفته باشد درونی

 :خواهد داشتدستاوردهای ذیل را  طمع به پاداش(؛ آنگاه،

 هماهنگی درونی 

 خودشکوفایی 

  عزّت نفس 

  رضایت عاطفی 

 گشودگی شخصیّت روانی 

 تاب آوری شناختی 

 اعتماد به نفس 
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این دستاوردهای ارزشمند، از اضطراب و افسردگی 

به ارمغان در طول زندگی روانی را  رفاهجلوگیری می کنند و 

 ی آورند.م

، کارل یونگمانند  یروانشناس در عرصه دانشمندان دیگر 

در تشریح روانشناس ی تحلیلی، دیدگاه های مشابهی را عرضه 

 کرده اند.

لبِرگ"
ُ
 دیدگاه "لارنس ک

لبِرگ
ُ
و  1927(، متولد سال Lawrence Kohlberg) لارنس ک

در نوشتارهای خود مانند میلادی،  1461متوفای سال 

و  (Essays on Moral Development) "رشد اخلاقی بارهمقالاتی در "

 The Psychology of Moral" )روانشناس ی رشد اخلاقی"

Development،)  با طرح نظریه معروف خود تحت عنوان

"، رستگاری را از دیدگاه روانشناختی، مراحل رشد اخلاقی"
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 ی وگ به معنای بلوغ اخلاقی، آرامش درون، معنادار بودن زند

 رچگی روانشناختی، قلمداد کرده است.یکپا

 از دیدگاه این دانشمند، عمل صالح در صورتی که از روی

ها  انسانحقوق و احترام به  عدالتمراعات به  قیتعهد عم

درونی سرچشمه گرفته باشد، به  یاصول اخلاقرعایت و 

" که کمال رستگاری است، خودشکوفایی اخلاقیو بلوغ "

 منجر می شود.

 PERMAیگمن" و مدل "مارتین سل

"، به تبیین سعادت و بهزیستی بر اساس PERMA مدل "

 موارد ذیل، می پردازد:

 تمثب اتاحساس (Positive Emotion) 

 ( مشارکت و تعهّدEngagement) 
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 ( روابطRelationships) 

 ( معناMeaning) 

 ( دستاوردAccomplishment) 

مانند کتاب  یدر نوشتارهایسلیگمن  اندیشه های

" مثبت یروانشناس کتاب "( و Flourish" )فاییشکو "

(Positive psychology" که با مشارکت )ییهایم کسنتیچ "

(Csikszentmihalyi منتشر شده است، به تفصیل بیان )

 گردیده اند.

عمل صالح به معنای از دیدگاه این دانشمند روانشناس، 

رفتار عادلانه، صادقانه، مشفقانه و همراه با وفاداری و 

، "PERMAمدل " در  هرورزی ؛ بر عناصر پنجگانه مذکور م

 تأثیر گذار می باشد.
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بنا بر این، رفتار شایسته انسان، از رهگذر موارد ذیل، 

حیات طیّبه و زندگانی همراه با شکوفایی و سعادت را به 

 ارمغان می آورد:

  از طریق ایجاد حسّ مسرّت و قدردانی و عمل صالح

 کند. می " را تامینبتاحساسات مثسپاسگزاری، "

 از طریق  کمک به دیگران و رفتار عادلانه و حکیمانه

 " را محقق سازد.مشارکت و تعهّدایجاد انگیزه ذاتی، "

  اعمال شایسته و صادقانه از طریق اعتماد سازی و

 " را در جامعه، تقویت می کند.روابطایجاد همدلی، "

  رفتار خوب و مخلصانه، از طریق احساس ارزش های

 آرمانی مانند عشق، عدالت، شفقت و انسانیّت؛

 " و هدفمندی را در زندگی به وجود می آورد.معنا"
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  عمل صالح و شیوه زندگانی اخلاقی، از طریق ایجاد

کنترل خواسته های نفسانی و مشارکت در خیر 

" بزرگ اخلاقی را که خودشکوفایی دستاوردعمومی؛ "

 زد.و تحصیل کمال انسانی است، فراهم می سا

این سعادت، کمال و رستگاری نهایی انسان را در اصطلاح 

" ایمونیودااِ حکمای یونان باستان، به عنوان "

(εὐδαιμονία.می نامیدند  ) 

 

 تجربی میدیدگاه عل

، به تبیین نقش روانشناختی های پس از بررس ی دیدگاه اینک

سلامت، سعادت و به  رسیدنایمان و عمل صالح در 

 مانند علوم مغز و اعصابتجربی  دانش از منظر ،رستگاری 

 می پردازیم.
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 و یولوژ ینوروب در زمینهمتخصصان  و تجاربآزمایش ها 

داشتن ، این حقیقت را روشن ساخته است که یمینوروش

احساس هدفمندی در زندگی و رفتارهای اخلاقی مانند 

همدلی و ، و نیکوکاری  نوع دوستی و مهربانی، شفقت

استرس زیانبخش ح هورمون های سط کاهشبا درستکاری؛ 

 ( در ارتباط است.Cortisol" )زولیکورتمانند "در خون، 

یادشده و صفات زیبای  کسانی که ویژگی هابر این اساس، 

عمری طولانی تر و شکیبایی و تاب آوری بیشتری را  را دارند،

 .خواهند داشتدر برابر بیماری و مشکلات روحی 

دانش رشته های مختلف دانشمندان در پژوهش های زیرا 

زیست شناس ی و فیزیولوژی به این نکته اشاره دارند که 

 انیدر جر برای مدّتی طولانی  زولیکورت یوجود سطح بالا 

  مانند  های بدن، موجب بروز اختلال در دستگاهخون 
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می شود، و   تیروئید غدّه   و  مغز و اعصاب  دستگاه

 می سازد، و را مختل کنترل قند خون بدن و  سیستم ایمنی

تراکم چربی بیشتر در بدن گرفتگی عروق و باعث  در نتیجه

می گردد. مجموعه این اختلال ها، موجب زوال سلامتی و 

 کوتاهی عمر می باشند.

پایین نگاه داشتن هورمون  که باعث کنترل وبنا بر این، آنچه 

سطح سلامتی و مقاومت موجب بالا رفتن ، شود زولیکورت

و در  ،روانی ی وانجسم امراض و اختلالاتدر برابر  انسان

 و زندگانی شادتر و سالم تر طول عمر بیشترنتیجه، باعث 

 .گردد می

 رفتارهای محبّت آمیز ، نیکوکاری و علاوه بر این، 
ً
نوعا

موجب مسرّت و حسّ قدردانی می شوند و این امر، باعث 

هورمون ها و موادّ انتقال دهنده عصبی مفید  آزاد شدن
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و  (oxytocin) نیتوس یکس آ ،(dopamine) نیدوپام مانند

 می گردد.در بدن انسان ( Endorphin) نیندورفاِ 

روحی و کاهش استرس و تنظیم فشار آرامش این امر، باعث 

خون و در نتیجه، طول عمر بیشتر و زندگانی سالمتر، 

  شادتر، آرام تر و رضایت بخش تر خواهد شد.

 یمیروشنو دانشمندان رشته های تخصص ی 

(Neurochemistry)، بیوسایکولوژی (Biopsychology و ،)

( در آثار مفصل علمی خود، Neurobiology) یولوژ ینوروب

 چگونگی عملکرد موادّ به تشریح این نکته پرداخته اند و 

مذکور در انتقال سیگنال ها، و نقش آنها در جریانات ذهنی 

حساسات، و فرایندهای رفتاری انسان، و تأثیر آنها بر ا

 مورد بحث قرار داده اند.   را ، انگیزه و رفتار افراد بشر
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 ی علوم اعصاب رفتار دیدگاه 

 علوم اعصاب رفتاری ( و Biopsychology) یکولوژ یوسایب

(Behavioral Neuroscience ،) ارتباط میان عملکرد مغز

را با  نیندورفاِ و   نیتوس یکس آ ، نیدوپامدر آزاد سازی 

)مانند همدلی، سخاوت،  انسان و اخلاقیویژگیهای روحی 

ت و امثال آنها(؛
ّ
تبیین  همیاری، عشق، ارتباط اجتماعی، لذ

 می کنند.

در ارتباط با  ، نیدوپامبر اساس یافته های این دانش ها، 

و آموزش پاداش،  ،لذت زه،یانگاموری مانند جنب و جوش، 

 ، که آن را هورمون "عشق" می نامند، نیتوس یکس آاست. و 

و  ،اجتماعی وندیپدر ارتباط با شفقت، دلبستگی، محبّت، 

 احساس، در ارتباط با  نیندورفاِ اعتماد است. اما 

 شادمانی، کنترل استرس و کاهش درد است.
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برای توضیح بیشتر در راستای تأثیر رفتار اخلاقی و صفات 

زیبای انسانی بر روی افزایش هورمون های یادشده از 

های مذکور در فراهم آوردن  یکسو، و نقش هورمون 

از سویی او شادمانی، سعادت و رستگاری انسان در زندگی 

 دیگر، نکات ذیل را یادآور می شویم:

 نکته اول 

رفتارها و صفاتی مانند سخاوت، بخشش، نوع دوستی و 

د و در نمی شو  دوپامینکمک به مستمندان، موجب افزایش 

ر زندگی نتیجه آن، حالت سرخوش ی و شادمانی معنوی د

این  د.گردبرای انسان خیرخواه و نوع دوست، حاصل می 

شادمانی درونی در زندگی که پس از انجام کارهای خیر در 

" درخشش گرموجود انسان پدید می آید را در اصطلاح، "

(warm glow.می نامند ) 
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 نکته دوم

پیوندهای همدلی و عشق و محبّت، رفتارها و صفاتی مانند 

به نسبت م خانوادگی و مهربانی والدین عاطفی، روابط گر 

می شوند. در  آکس ی توسینکودکان خود؛ موجب افزایش 

، ، دلبستگی هاو آزادشدن این مادّه در بدن نتیجه افزایش

و پیوندهای عاطفی  اعتماد به یکدیگر و حسّ همکاری 

 تقویت می شوند.

 نکته سوم

رفتارهایی مانند کمک به دیگران، شفقت و مهربانی، 

یمیّت، همدردی و روابط عاطفی؛ باعث آزاد شدن صم

می شوند. با افزایش این مادّه در بدن، درد و رنج  نیاندورف

 آرامش و روابط عاطفی تقویت می شوند.کاهش می یابند و 
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در پرتو آنچه بیان شد معلوم گردید که اعمال صالحه و 

هورمون ها و موادّ  آزادسازی رفتارهای اخلاقی، موجب 

مفید می گردد؛ و افزایش آن مواد در دهنده عصبی انتقال 

بدن، به ایجاد حالات سعادت بخش و بهبود زندگانی و تأمین 

 رستگاری انسان، منجر می شود. 

 

اقبه، دعا و شکرگزاری   نقش مر

 

شکرگزاری در تأمین آرامش دعا و اینک، به تأثیر مراقبه، 

ای روانی، فراهم شدن شادمانی معنوی، و دیگر ویژگی ه

مغز و  دانشمقام رستگاری، از دیدگاه علوم تجربی مانند 

 اعصاب می پردازیم.

 



222 
 

 ی مفیدتأثیر مراقبه بر آزاد سازی هورمون ها

پژوهش های علمی در زمینه فیزیولوژی و علوم مغز و 

اقبهاعصاب، این حقیقت را به اثبات رسانده است که   مر

 د: می گذار تأثیرات ذیل را بر جای جامع،  مدیتیشنعمیق و 

و  نیدوپام ، علاوه بر آزاد سازی  و مدیتیشن مراقبه. الف

 یک مادّه انتقال دهنده عصبی شیافزاموجب ،  نیاندورف

 می گردد. ( در بدن، Serotonin) نیسروتوندیگر به نام 

 گفتیم، 
ً
 موجب، در بدن دوپامینافزایش چنانکه قبلا

رد و رنج د، و سرخوش ی و شادمانی معنوی در زندگی می شود

تقویت     را روابط عاطفی  و آرامش  و  می دهد،   کاهشرا  

 می نماید.



223 
 

 هادرد در بدن، موجب کاهش نیاندورفآزاد شدن همچنین، 

روابط عاطفی تقویت و روحی  آرامش  و افزایش  ها، و رنج

 می گردد.

، که تنظیم خلق و خوی انسان را بر عهده سروتونیناما 

آزاد می شود و در و مراقبه عمیق،  دارد، بر اثر مدیتیشن

بدن افزایش می یابد. در نتیجه، احساس شادمانی و 

 خوشبختی و رفاه را به وجود می آورد.

زیانبخش مراقبه و مدیتیشن، موجب کاهش هورمون  ب.

 یواکنش هادر نتیجه،  " می گردد.زولیکورتاسترس، یعنی "

که توسط ناگهانی و بدون تأمّل  یو رفتارها ترساز  یناش 

کاهش  ،مغز انجام می شوددر  یجگاهیلوب گاز  ییبخش ها

یابند. همچنین، حسّ اعتمادسازی، مهرورزی،  یم

خودآگاهی، آرامش روحی و گشودگی افق دید انسان، افزایش 
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، و از میزان استرس و اضطراب و افسردگی در وجود می یابد

 انسان، کاسته می شود.

اقبه در   "FMRI"پژوهش های نقش مر

" یعملکرد یس یمغناط دیتشد ی ربردار یتصو " های پژوهش

(functional magnetic resonance imaging که با علامت )

" نشان داده می شود، این حقیقت را به FMRIاختصاری "

عملکرد بهبود که مراقبه و مدیتیشن، در  نداثبات رسانده ا

 مغز انسان، نقش دارد.

توسط دانشمندانی مانند این مطالعات گسترده فیزیولوژیکی 

میلادی،  6001( در سال Lazar Sara" )لازارسارا "

 6011( در سال Brewer Judson" )بروئرجادسون "

 6019( در سال C.R. Fox" )س ی. آر. فاکسمیلادی، و "
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میلادی، با همکاری جمعی از دانشمندان و محقّقان همکار 

 آنان انجام داده شده است. 

ین پژوهش، مراقبه عمیق، شبکه بر اساس یافته های ا

"DMN شبکه حالت پیش فرض" در مغز، یعنی (Default 

mode network را تحت تأثیر قرار می دهد و واکنش های )

منفی آن مانند تصمیم های ناگهانی و بدون تأمّل و افکار 

میزان آنچه به عنوان این امر،  خودارجاعی  را کنترل می کند.

به بهبود شود را کاهش می دهد و  "حواس پرتی" نامیده می

 وضعیّت "توجّه" و ساماندهی واکنش های مغز، می انجامد.
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 مدیتیشنتأثیر  در مطالعات( MRIنمونه ای از تصاویر )

صال میان همچنین، 
ّ
آن تداوم مراقبه، موجب تقویت ات

مغز که در ارتباط با "توجّه" عمل می کند یعنی از  بخش

 ، و بخش(Dorsal attention network) پشتیشبکه توجه 

که در ارتباط با تنظیم احساسات عمل می کند یعنی  دیگری 

 Amygdala-prefrontal) یشانیپ شیپمدارهای آمیگدال 

circuits) فراآگاهی ، و بخش مربوط به(meta-awareness) 
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 می گردد.قرار دارد (؛ insulaمغز ) لوب جزیره ایدر که 

صال میان بخش های
ّ
یادشده در مغز، موجب  تقویت ات

 بهبود عملکرد مغز انسان می باشد.

 

 رستگاری بر  دعا و سپاسگزاری  علمی تأثیر 

 علوم مغز و اعصابنیایش و سپاسگزاری نیز، بر مبنای 

(Neuroscienceموجب افزایش ،)  و ، آکس ی توسین هورمون

در بدن  نیدوپام هورمون  و نیسروتونانتقال دهنده عصبی 

   این رهگذر، آثار رهاشدن این موادمی گردد و از 
ً
را که قبلا

آثار و نتایج مذکور عبارتند از  توضیح دادیم، در پی دارد.

تنظیم خلق و خوی انسان ، امید بخش ی به زندگی، تقویت 

، و حسّ ارتباطات، شادمانی معنوی، کاهش درد و رنج

 تقویت روابط عاطفی. 
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هش همچنین، تداوم نیایش و شکرگزاری، موجب کا

و به دنبال کاسته شدن این هورمون،  می شود کورتیزول

نتایج روحی و رفتاری ارزشمندی مانند خودآکاهی بیشتر، 

و کاسته شدن استرس و حسّ اعتمادسازی، آرامش روانی، 

 می گردد. فراهماضطراب، 

 

 مطالعه روانشناختی در باره شکرگزاری و قدردانی

ر دانشگاه استاد روانشناس ی ددو پژوهش تجربی  در

مایکل (، و Robert Emmons) مونزرابرت اِ کالیفرنیا به نام 

؛ میلادی 6003( در سال Michael McCullough) مک کالو

نقش شکرگزاری و قدردانی در تقویت سلامت جسمانی و 

مورد  ،افراد بشر سعادت روانی انسان ها و بهبود زندگی

 .  ه استبررس ی قرار گرفت
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 Counting"بی تحت عنواناین پژوهش علمی و تجر 

Blessings Versus Burdens یعنی برشمردن نعمت ها(  "

 انجام شد:در مقابل دشواری ها( 

ه میلادی  6003در سال نتیجه مطالعه مذکور نیز، 
ّ
در مجل

" Journal of Personality and Social Psychologyعلمی "

 )نشریه شخصیّت و روانشناس ی اجتماعی( منتشر گردید.

گزار، از شکر افراد  جه پژوهش یادشده این بود که نتی

 امتیازات ذیل، برخوردار می باشند:

  سلامت جسمانی بیشتر 

 سلامت روانی بهتر 

 مثبت نگری و خوشبینی مناسب تر 

 روابط اجتماعی و حمایتی بالاتر 
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اقبهمعنوی مانند  یاتتمرینات و تجرب این،بنا بر  ، مر

ز عمیق ، از دیدگاه همراه با تمرک نیایش و ،شکرگزاری 

؛ ختیروانشنامطالعات و  یافته های علوم مغز و اعصاب

 دستاوردهای ذیل را به ارمغان می آورند:

  سرخوش ی و شادمانی معنوی در زندگی 

  کاهش درد و رنج 

 افزایش  آرامش  و  روابط عاطفی 

  تقویت احساس خوشبختی و رفاه 

   انی ناگه یو رفتارها ترساز  یناش  یواکنش هاکاهش

 یجگاهیلوب گاز  ییکه توسط بخش هاو بدون تأمّل 

 در مغز انجام می شود
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  تقویت حسّ اعتمادسازی، مهرورزی، خودآگاهی، و

 گشودگی افق دید انسان

 اضطراب و افسردگی  ،کاهش میزان استرس 

 " از طریق تقویت خودآگاهی" و "توجّهافزایش میزان "

صال میان بخش های 
ّ
رهای مدا شبکه توجه پشتی،ات

 در مغز.  لوب جزیره ایو  یشانیپ شیپآمیگدال 

 سلامت جسمانی بیشتر 

 سلامت روانی بهتر 

 مثبت نگری و خوشبینی مناسب تر 

 روابط اجتماعی و حمایتی بالاتر 

مجموعه ویژگی های یاشده، به تأمین سعادت و تضمین 

 رستگاری در زندگی، منتهی می شوند.
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 نتیجه

نیایش،  مراقبه،گردید که در پرتو آنچه بیان شد معلوم 

اخلاقی مثبت، موجب افزایش  و ویژگی هایعمل صالح 

در بدن و کاهش هورمون های زیانبخش هورمون های مفید 

از شادمانی، سرشار  زندگانیو در نتیجه،  ؛می گردند

 ، سلامت جسمانی و روانیهمبستگیآرامش، معنادار بودن، 

 د.نرا به ارمغان می آور 

نگونه که در آیه پنجم از سوره بقره آمده بنا بر این، هما

 است "
 
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِك  هُمُ الَ

َٰ 
ول
ُ
أ " )یعنی: اهل ایمان و نماز و و 

روانشناس ی،  دانش هایانفاق در راه خیر، رستگارانند(، 

این و علوم مغز و اعصاب نیز،  ، زیست شناس یفیزولوژی

 و ایمان به تعالی حقیقت را به اثبات رسانده اند که اهل

و رفتارهای اخلاقی شایسته، و نیایش عمیق معنوی  مراقبه
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     برخوردار رستگاری،  و مقام   سعادتمندانه  زندگانی از 

 .می گردند

***** 
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